
  
  
  
  

 حافظ و مقولة جبر و اختيار

  
   مهدي دشتي

  
  دهيچک

  از گذشته تا کنون، شناخت حافظ، دغدغة بسياري از محقّقان زبان و ادب فارسي بوده است و در اين ميان بحث جبر و اختيار

انـد و تعـدادي    و پاي فشردهاند و اندکي بر اختيارمداري ا چنانکه بسياري، حافظ را جبري انگاشته. جايگاهي ويژه داشته و دارد
نظـران   اند و جالب اينجاست که همة اين صـاحب  و در واقع به جمعِ ميان جبر و اختيار معتقد گشته  الوقت دانسته هم او را ابن

اند و اما حقيقت چيست؟ و آيـا اصـلاً راهـي بـراي رسـيدن بـه        جهت اثبات مدعاي خويش، به ابياتي از حافظ تمسک جسته
ايم تا بدين سؤال پاسخي درخور دهيم و معين سازيم که  ر اين زمينه وجود دارد يا خير؟ در اين نوشتار کوشيدهنظري قطعي د

در اين ميان براي پرهيـز از هـر پـيش      .است و نه چيزي ديگر لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرينمبنايِ حافظ در اين بحث، 
امات احتمالي، ابتدائاً نظريات چهل و پنج تن از حافظ پژوهان را مورد مداقّه قـرار داديـم   ها و اته داوري و احياناً سوء برداشت

از اين تعداد بيست و پنج تن في الجمله بـر جبرگرايـي حـافظ    . که بي شک استقراء تامي نيست؛ لکن اميدواريم که گويا باشد
يعني شش نفر هم البته با تفاوت هايي بر اختيـار توافـق   اذعان داشتند، چهارده تن صراحتاً متعرض اين بحث نشدند و مابقي؛ 

ها و تنهـا بـر مبنـاي     آنگاه بر مبناي قرائن متني و رعايت اصول هرمونوتيک کوشيديم تا نظر حافظ را به دور از پيرايه. اند کرده
براي آنها نيز شواهدي از مـتن   گوناگون که جا به جا به حافظ نسبت داده شده و متن دريابيم؛ البته گذر از دهليز عقايد کلامي

ارائه شده، آسان نبود لکن با بيان دقيق اين عقايد و شواهدي از متن که با آنها ستيز معنايي و مصداقي دارد به نقـدي روشـمند   
در حد بضاعت خود همت گماشتيم و نهايتاً همانطور که قبلاً اشاره شد به نظرية منسجمي رسيديم که همـة شـواهد متنـي را    

  .کند، بدون آنکه در جايي با متن ناهماهنگ باشد کاسه مي يک
 

  هاي كليدي واژه
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   ۳۹ -۶۶ ، ص۱۳۹۲تابستان  )۱۸پياپي (، ۲شماره



  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴۰

 
  ي خور که عاشقي نه به کسب است و اختيارـم
طرتم راث فــد ز ميـــت رسيــبموهـن ــاي   

  )حافظ(
  مقدمه

کرد که در  در آن زمان شايد وي هرگز گمان نمي) ۱۶/ اعراف : رك( دنهابه شهادت خالق هستي، بناي جبر را ابليس 
طول تاريخ اين چنين مردمان، خاصّه نخبگان، کاسب انديشة سخيف او گردند و با نام فلسفه و کلام و عرفان به توجيـه  

   ۱ .آن پردازند
يعنـي   ؛ز طريـق بهتـرين پيـروان خـويش    را ا البته ابليس بدين اکتفا نکرد و انديشه باطل ديگري را هم بنا نهـاد و آن  

مقصود، انديشة تفويض است يا همان اختيار محـض مبتنـي بـر اراده و     .)۶۴/ مائده ( اسرائيليان در عالم پراکنده ساخت
  ۲. قدرت آزاد انسان از قدرت حق

ايتي به حق منتسب شد و هر جرم و جن گري خوانده مي گشت و در واقع به انفعال و اباحي در اولي اگر بشر تطهير مي
  . کرد در دومي اين حق بود که در کار بنده اختياري نداشت و تنها به نظارة فعال مايشائي انسان اکتفا مي ۳ گشت مي

در حقيقت در هر دو انديشه، جمع ميان جبر و اختيار شده بود با اين تفاوت که در اولي مجبور انسـان بـود و فعـال    
 .اختيار بود و فعال مايشاء انسان ، بيمايشاء خالق و در دومي خالق

و يا  ۴ اما اين ماجرا در ذهن و زبان حافظ چگونه انعکاس يافت آيا او جبري بود يا تفويضي يا معتقد به جمع اين دو
در اين نوشـتار  . کدام و چنانکه خود اشاره کرده راه فطرت را برگزيده که راه خالق و فاطر هستي است و نه ابليس هيچ
در ديوان غزلياتش به تصحيح قزويني و غني و  ،و مبناي کارمان نيز کلام حافظ است پرسش هستيمپاسخ اين  به يدر پ

  .نيز خانلري
باره قلمفرسايي  ظاهر تازه نيست و بسياري از حافظ پژوهان چه متقدم و چه متأخر در اينالبته از آنجا که اين بحث ب

  .شويم کنيم و بعد وارد اصل بحث مي مي بحث اشاره ةابتدا به پيشين ،اند  کرده
نامـه اسـت    بهاء الدين خرمشاهي در کتاب حافظ ،پژوه معاصر  ي اين بحث، نظريات حافظياست که عامل پيدا گفتني

  . که در بحث جبر و اختيار، نويسنده را برانگيخت تا به نقد و بررسي آراء ايشان مبادرت نمايد
  

  پيشينة بحث 
. ر چهل و پنج تن از حافظ پژوهان مراجعه شد که صد البته استقراء تامي نيست لکن شايد گويا باشددر اين بخش به آثا

صراحتاً متعرض اين بحث  ۷ حافظ اذعان داشتند، چهارده تن ۶ في الجمله بر جبرگرايي ۵ از اين تعداد، بيست و پنج تن
  .اند يار توافق کردههايي بر اخت هم البته با تفاوت ۸ نشدند و مابقي يعني شش نفر

  حافظ  ييه جبرگراياز آراء معتقدان  ييها ذکر نمونه) الف
  :در شرح اين بيت معروف حافظ) ق ۹۰۸: م(جلال الدين دواني کازروني  . ۱

ــت   ــنع نرف ــم ص ــر قل ــا ب ــت خط ــا گف   پيرم
  

ــاد    ــاک خطاپوشــش ب ــر نظــر پ   آفــرين ب
  



  ٤١/     و اختيار  حافظ و مقولة جبر
  

بنابر ايـن خطـا در افعـال    .. .و فاعل حقيقي خداست چون تمام افعال بندگان مستند به حضرت حق است: مي نويسد
به نقـل   . ۸۳: ۱۳۷۰دواني، ( بيند ديگري را جز خدا در کار نميپس نظر پير، پاک است يعني دست .. .دهد الهي رخ نمي

  .)۳۱و  ۳۰، ص ۱۱هاي ادبي، ش  از پژوهش
چراکـه مبنـاي    ؛جبـر گرائـي حـافظ دارد    در شرح خود با نام لطيفة غيبي تصريح به) هـ ۱۲قرن : م(محمد دارابي . ۲

هايي از ابيات حافظ را به عنـوان شـاهد نقـل     آنگاه نمونه) ۱۵۴: ۱۳۵۷، يداراب! (داند بحث حافظ را عرفان ابن عربي مي
  ؟!کند که حافظ شيعه اثني عشري است در عين حال تاکيد مي) ۱۵۵-۱۵۴ ،همان(کرده 
) Determinism(و جبر علّـت و معلـولي   ) Fatalism(جبر تقديري اي از  محمود هومن، جبر حافظ را آميخته. ۳
  .)۸۰: ۱۳۴۷هومن، ( مورد شاهد مثال ۹داند با ذکر  مي

  .)۲۹۲ :۱۳۶۸حافظ شناخت، ( ومن است و همان عقيده او را داردر از محمود هثّأت متشدعبدالعلي دستغيب، ب. ۴
ورزد  کيد ميأت ،ود بر اينکه حافظ قدريست و اشعري استهاي مختلف خ ها و نوشته علي دشتي، پيوسته در کتاب. ۵

 ۸۱: ۱۳۵۲، ي؛ دشت۳۱۸-۳۱۷: ۱۳۴۹، ي؛ دشت۳۸: ۱۳۴۶، يرازيش يانجو( اهدي چند از ديوان حافظ، از جملهبا ذکر شو
ول اعمـال  ئو در اثر اخير تصريح دارد که در ديوان حافظ اثري از اين امر که انسـان فاعـل مختـار اسـت و مس ـ    ) ۸۳و 
دهد که ما هـم همگـي قضـا و قـدري هسـتيم و       و نهايتاً فتوا مي) ۸۱: ۱۳۵۲، يدشت( ۹ خورد ويش، کمتر به چشم ميخ

  .)۳۱۸: ۱۳۴۹، يدشت! (گويد حافظ هرآنچه گفته در واقع زبان حال ماست و او از مکنون فکر و روح ما سخن مي
در بعضـي  ) ۴۸۶: ۱۳۷۵ن، يمع ـ( افظ، جبر مسلّم استح ةبه عقيد  :نويسد در کتاب حافظ شيرين سخن مي  محمد معين،. ۶

گـويي حـافظ را آن    معين دليل اين متناقض) ۴۹۰ ،همان( جبري، گاهي هم نه جبر و نه تفويضاشعار گاهي اختياري و گاهي 
وقتي اينها  ،گوناگوني داشته  ها افکار و آراء داند که چون اشعارش را در ادوار مختلف زندگي گفته و در هريک از اين دوره مي

) ۴۹۰ ،همـان ( ۱۰ .قهراً تناقضات فکري مشاهده خواهـد شـد   ،را از لوح ضمير خارج کرده و در دفتري نقش و يادداشت کرده
 !و اگر نيز گـاهي ) اي که عرفا قائل بودند البته با نحوه. (سپس اضافه کرده که جنبه اصلي اعتقاد حافظ، جبر و قبول تقدير است

  .)۴۹۰ ،همان( گشت چنانکه گذشت زود به اصل برميگرفت  يجانب اختيار را م ۱۱
 ه بـر سرنوشـتش حـاکم اسـت بـاور دارد     ناپذيري ک کوب، معتقد است که حافظ به جبر اجتناب عبدالحسين زرين. ۷

شـود،   آنگاه در جواب اين سؤالِ مقدر که پس ابيات حـاکي از اختيـار و اعتـراض چـه مـي     ) ۱۴۲ :۱۳۵۴ن کوب، يزر(
؟ .!زند که چرخ برهم زنم ار غير مرادم گردد ه آن ناشي از غلبة شور و هيجان است که يک وقت هم فرياد ميگويد ک مي

چراکه در بخشي ديگر از کتاب جهت جبران  ؛اند گشته  خود متوجه سستي توجيه خويش كوب زرينالبته  .)۱۴۲ ،همان(
بين اراده و اجبار نوسان دارد که اين ناشي  ۱۲ ؟!ديگرحافظ مثل مولوي و سعدي و هر متفکر مسلمان : نويسند مافات مي

و بـالاخره  ) ۱۳۸ ،همان. (بستي است که از جمع بين مسؤوليت انسان و نفي حول و قوت از او حاصل شده است از بن
  )۱۳۸ ،همان( ر و اختيار نيستحاصلش جز آميختگي جب] اشاعره[= گيرند که آراء اهل مدرسه  چنين نتيجه مي

مجبور مختار يـا مسـخّر    بنا به نظرية اشعري، انسان مجبور مطلق نيست و بنا به نظرية کسب) ۱ :ورنامداريانتقي پ. ۸
  ).۴۶: ۱۳۸۲ان، يپورنامدار( مختار است

  ).۱۵۷ ،همان( ر استثّأحافظ از مکتب کلامي اشعري مت) ۲



  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۴۲

 
) ر بهشت است و گـر از بـادة مسـت   اگر از خم/ آنچه او ريخت به پيمانة ما نوشيديم (بيت ششم در غزل حافظ ) ۳

  ).۱۵۶، همان( بين در بيت پنجم است گير و عيب هکيد نظرگاه کاملاً جبرگراي حافظ در خطاب به زاهد خردأت
صـراحت يـا پوشـيده در    ب انگيز انسان است، غالباً اين جبر اختيارنمون را که اساس انديشة حافظ دربارة تقدير غم) ۴

  ).۵۱ص  ،همان( توان ديد مي سياري از ابيات حافظوراي ب
مضاف بر آنکه نظريـة کسـب در    ،بيانگر نوعي تناقض در کلام حضرت استادي است ۳با فقرة  ۲و  ۱مقايسة فقرات 

و تعابيري همچون مجبورِ مختار يا مسخّر مختار در واقع تعبيـر دقيقـي نيسـت و     ۱۳ تحليل نهايي چيزي جز جبر نيست
بايد گفت که اين نوع نگاه نسبت به حافظ ناشي از فهم نادرست آيات  ۴و اما در باب فقره  ۱۴ کننده باشد تواند گمراه مي

و همچنين آيـات  ) ۶: ۱۳۸۲ان، يپورنامدار(است که منجر به اختراع مقام برزخي براي انسان شده ) ۷۲و  ۷۱/ص(قرآني 
کـه موجـب شـده تـا     ) ۷۲احـزاب  /  ۱۷۳و  ۱۷۲/اعـراف (مربوط به واقعة الست و عرضة امانت و ظلومي و جهـولي انسـان   

 ،همـان ( سرايي گـردد  انگيز انسان، نوحه غمبه حافظ نسبت داده شود و بعد بخاطر تقدير ! ديدگاهي موسوم به جبرِ اختيارنمون
   ۱۵ .پرهيزيم ايم از تکرار آن در اينجا مي و اما از آنجا که در جايي ديگر در ارتباط با آيات مذکور بحث کرده) ۵۱، ۵۰

گـري حـافظ نيـز     و دربـاب اشـعري  ) ۲۳۴: ۱۳۸۳قراگزلو،  يذکاوت( حافظ اشعري است: ذکاوتي قراگزلو عليرضا. ۹
اند که  هايي زده اند و حرف در ضمن تشيع حافظ را هم رد کرده نامه بهاء الدين خرمشاهي و اب حافظاند به کت ارجاع داده

  .پردازيم نميبدان  ۱۶ اند، چون محيط طباطبايي آنها را پاسخ داده
انسان نيز همانند همة . نامند عرفا اين نظام از پيش تعيين شدة حتمي و لايتغير را سر قَدر مي) ۱:سيد يحيي يثربي. ۱۰
اي از قهر و لطف خواهد داشت کـه ايـن    ي به عنوان مظهر جامعي از اسماء و صفات الهي، بهرهها در اين نظام کلّ ه پديد

سر قـدر از مسـائل   . و صفات حق وابسته است که حتمي و لايتغير است  بت عالمِ علم و اسماءبهره و نصيب به نظام ثا
و  ۶۷: ۱۳۷۴، يثربي( ة مهم دست به گريبان استلأآور اسلامي است، حافظ نيز در ديوان خود با اين مس دردناک و حزن

  )۳۲ص : همان. (ي نزديک دانستتوان آن را با جبر در اصطلاح کلامي و فلسف و همين موضوع است که مي) ۶۸
الهي است و  زيرا جريان حوادث برابر با نظام قضاي ؛از نتايج سر قدر، نفي اختيار و عدم امکان تغيير رفتار است) ۲

  .)۷۰و  ۶۹ ،همان( شاهد ۲۴و ذکر ) ۶۹ ،همان( تغيير قضا ممکن نيست
ه و براي هرکسي راهي معين گشته اسـت گروهـي   خوشبختي و بدبختي در ازل تقسيم شد: از ديگر نتايج سر قدر) ۳

اي جز رفتن به شقاوت ندارند و اين نکته جاي بسي درد است کـه در ازل   روند و گروهي ديگر چاره به راه سعادت مي
سـليم و رضـا و   اي جز ت در برابر تقدير چاره) ۴) ۷۰ ،همان( ردتوان ک نصيب هرکسي تعيين شده است و کاري هم نمي

  .)۷۲ ،همان( ختن نيستسوختن و سا
وحدت وجود و سـر قـدر و مبـاني اختيـار      ،مباني جبر يا جباريت عبارتست از  :جمع ميان جبر و اختيار و اقتدار) ۵

! شـود  گردد و حلّ مشکل فهم حـافظ مـي   عبارتست از مقام فرق، مظهريت و ادب که اين همه با مراحل اقتدار جمع مي
  .)۳۳و  ۳۲همان (

ه محترم توجه ندارد که از يک سو گرفتار جمع نقيضات گشته است و از سوي ديگر با اين سر قدر نـه  ظاهراً نويسند
تنها دست مخلوق که دست خالق را هم بسته است و العياذ باالله خداوند را هم مقهـور و مجبـور علـم و اراده و تقـدير     

که دست خدا باز است و  لعن کرد و يادآور شدهمان حرفي که يهود هم زدند و قرآن آنها را طرد و . خويش کرده است



  ٤٣/     و اختيار  حافظ و مقولة جبر
  

بـه همانجـا ارجـاع     ،ايـم  وحدت وجود چون در جايي ديگـر بتفصـيل بحـث کـرده     ةو اما دربار) ۶۴مائده ( بسته نيست
 .دانيم دامن حافظ را از اين ترهات مبري مي و ۱۷دهيم مي

  .)۱۷۰: ۱۳۷۷، يآشور( حافظ تابع تقدير ازلي است  :شوريداريوش آ. ۱۱
مشيت ازلي و اجبار انسان موضوعي رايج بود کـه مخصوصـاً اشـعريان کـه در فـارس زيـاد         :محمد امين رياحي. ۱۲
، ياحير( انديشيده است ين ميبدان اعتقاد داشتند و اين انحصار به نجم دايه و خواجه شيراز نداشته سعدي نيز چن ،بودند
۱۳۶۸ :۲۶۰(.  
  .)۲۳۱و  ۲۳۰: ۱۳۸۲، يدرگاه( شناسي حافظ است ين هستيهاي بنياد پايهجبرگرايي يکي از  :محمود درگاهي. ۱۳
گذارد که وي از حاميـان جبرگرايـان    که در اين نکته ترديدي نمي ۱۸ !و اگر از اختيار گفته اندک است و ناچيز )۲

 )۲۳۲-۲۳۱ ،همان( آورد د ميشاه ۳۰سپس . است

ة ملامـت حـافظ   و بـه کسـروي و اقبـال بواسـط     )۲۳۸-۲۳۷ ،همان(کند  حافظ را بخاطر جبرگرايي ملامت مي )۳
 .)۱۱پانوشت  ۳۳۹ ،همان( دهد جبرگرا، حق مي

 : چنانکه خود گفت. حافظ نه معتزلي است و نه اشعري)۱: محمد مهدي رکني. ۱۴
  خور که عاشقي نه به کسب است و اختيار مي
  

ــرتم     ــراث فط ــيد ز مي ــت رس ــن موهب   اي
  )۱۱۵: ۱۳۷۷رکني، (                         

  

ظاهر مبتني بر عقايد معترض معتقد بـه قضـاي مبـرم الاهـي و     از طنزهاي خوشايند و استدلال ب حافظ با بياني آکنده) ۲
 .)۱۲۳ ،همان( پردازد ردار خويش ميترين وجهي به دفاع از گفتار و ک سرنوشت تغييرناپذير به زيرکانه

  :گويد کند و مي حافظ جبر تقديري را نقد مي) ۳
  دم مکـــن از ســـابقة لطـــف ازل  نااميـــ

  

هـ زشـت         وـب اسـت و ک هـ خ هـ ک   تو پس پرده چه داني ک
  

  )البته نقل به مضمون کرديم ،۱۲۴ص  ،همان( 
 ـ خوريم که عقيده ناگفته نماند در ديوان حافظ به ابياتي اندک بر مي) ۴  تـوان از آن اسـتنباط کـرد    ار را مـي مندي به اختي
اين اشعار صرفاً آرمان شاعرانه و زادة هيجانـات روحـي    کنند که هان اضافه ميبعد ناگ) هدشا ۲با ذکر  ۱۲۴ص ، همان(

 .)۱۲۴ ،همان( حافظ و دليل بر عقيدة به اختيار بيني است در حالات استثنائي، نه اصلي مسلّم در جهان

و نيـز  .. .شمرد يبازهم کوشش را ضروري م ،داند هرچند رسيدن به وصال دوست را موقوف به عنايت ازلي مي) حافظ(او ) ۵
 .)شاهد ۲با ذکر  ۱۲۵و  ۱۲۴ ،همان( شمرد کند و جايز مي گار توجيه ميستم ناشي از جبر را به استناد حکمت آفريد

رت است از يک سو حافظ را نه اشـعري و نـه معتزلـي    يحافظ پژوه ارجمند دچار نوعي ح ،شود چنانکه مشاهده مي
اي رندآنـه و زيرکانـه    لال مبتني بر عقايد معتقد به قضاي مبرم الاهي را وسيلهعلاوة استده شمارد و بيان طنزآلود او ب مي

گويـد   و از سوي ديگر ناگهان ابيات اختيار را اندک شماره دانسته و مي شمارد محتوم و تقدير لايتغير ميجهت نقد جبر 
. حـافظ و دليلـي بـر عقيـدة اختيـار      بيني اينها زادة هيجانات روحي در حالات استثنائي است و نه اصلي مسلّم در جهان

اما حافظ : نويسد مي ۱۲۷و  ۱۲۶عاقبت در صفحات . ماند که نويسنده دربارة حافظ چه رأيي دارد خلاصه خواننده در مي
کنـد و   شمردند استفاده مي در عين قبول جبر، از اين عقيدة عمومي براي جواب به کساني که رفتارش را خلاف شرع مي

که جا دارد از ايشان سؤال شود که اگـر حـافظ    !دهد گيري از اين موضوع نيز نشان مي ر طرح و بهرهرندي خاصّش را د
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ولـي   ؛جبر را قبول دارد، بيان رندآنه چه مفهومي دارد؟ و اگر قبول ندارد، در اين صورت مفهوم رندي قابل قبول اسـت 

   ۱۹. گردد معنا مي گيري شما که حافظ جبري است، بي نتيجه
  .)۱۵: ۱۳۷۹جمالزاده، ( حافظ سخت قَدري است: ي جمالزادهدعلمحم. ۱۵

 .)۵: ۱۳۸۲دانشگر، ( ۲۰ معتقد به وحدت وجود است: اند شتهاحمد دانشگر، در مورد حافظ نو. ۱۶ 

در چاپ اول از مثنوي اسرار خودي، ضمن برشمردن زيانهاي شعراي صوفي، حملة شـديدي بـه   : اقبال لاهوري. ۱۷
کردگي مسلمانان آسـيا   پنج بيت در قدح او سروده و از او به عنوان عامل اهمال، انحطاط و خودگم حافظ کرده و سي و

به . خوارگان و امامِ امت بيچارگان، ناميده است و حافظ را فقيه ملّت مي) ۳۹و  ۳، و پانويس۳۸: ۱۳۵۸، يلاهور(يادکرده 
بخصوص شيعيان برخاست و در نتيجـه وي در چـاپ بعـدي     محض انتشار اين اشعار اقبال، صداي اعتراض مسلمانان هند و

، همـان ( گذاشـت   "و اصـلاح ادبيـات اسـلاميه    در حقيقت شعر"جاي آن اشعاري با عنوان  کتاب آن اشعار را حذف کرد و به
  )مدخل حافظ، شمس الدين محمد بقلم اکبر ثبوت ۳۸۹، ۱۲، همه به نقل از دانشنامة جهان اسلام، ج ۳، پانويس ۳۸ص

 .)۲۵۲/  ۱: ۱۳۷۵، يخرمشاه( گري اوست ري حافظ موافق با اشعريجبر انگا) ۱ :بهاء الدين خرمشاهي. ۱۸

دانستند و برآن بودند که  آميز مي معتزله قائل به اختيار تام يا تفويض بودند، اشاعره اين تلقي را نادرست و حتي شرک) ۲
 !۲۲شيعه طرفدار نظريـة بينـابين اسـت   . ۲۱فراگيرندة آن استبلکه کاسب يا  ؛بنده خالق افعال عادي و عبادي خود نيست

 .)۲۵۳ ،۲۵۲ ،همان(

 .) ۲۵۴و ۲۵۳ ،همان( است نمونه ذکر شده ۳۵جبر دارد،  هايي از اشعار حافظ که صراحت در ذکر نمونه) ۳

ا در ديـوان  لـذ  ؛هاي کلامي اعتزالي ـ شيعي آميختـه اسـت     گري حافظ اعتدالي است و به عناصري از انديشه اشعري) ۴
 .)۲۵۴ ،همان( ۲۳و هم اقوالي حاکي از اختيار حافظ بلاتشبيه مانند قرآن مجيد هم اقوالي حاکي از جبر هست

 .)۱۰۴۹/  ۲ ،همان( ۲۴ گرايانه استابيات حاکي از اختيار در شعر حافظ کمابيش برابر با اشعار جبر) ۵

بيت هم پيش  ۴غزل است البته  ۱۲بيت و مطلع  ۸که مجموعاً  )حافظ(هاي اختيارانگارانة او  ذکر ابيات يا مطلع غزل) ۶
 ۱۰۴۹، همان( شود غزل مي ۱۳بيت و  ۱۲مجموعاً  از اين ذکر شده بود که با احتساب غزل مورد بحث در اين صفحات،

 .که بر مبنايِ حافظ خانلري يکصد و هجده بيت است) ۱۰۵۰و 

گـري اعتـدالي و    منتهـي اشـعري   ،آيـد  گري او بر مـي  ظ هم اشعرياز نصوص ابيات حاف! قطع نظر از دلايل تاريخي) ۷
انديشة جبر که نزد اشاعره مقبول است در شعر حافظ با انديشة اختيار  .آميخته به عناصر فلسفي ـ شيعي ـ اعتزالي است  

 .)۴۶۵ ،همان(کند  برابري مي

مانند رؤيت حق، جبـر و نظريـة    ،عري استزعم نويسنده مطابق با اصول نظرية اشه ذکر مواردي از شعر حافظ که ب) ۸
، توحيد افعالي خداوند، نفـيِ اسـباب و عليـت، فعـال مايشـاء      )۴۶۵ ،همان( فيِ اعتبار عقل و ترک چون و چراکسب، ن

 .)۴۶۶، همان( اش با عدل الاهي يا شر و رابطه انگاشتن خداوند و چون و چرا ناپذيري افعال او، مساله خطا

گري هرقـدر کـه بـا عرفـان      تواند اشعريِ راسخ و معتقدي باشد اشعري هن و مزاج فلسفي دارد نميحافظ که خود ذ) ۹
ورزِ  اما حـافظ انديشـه  . ستيزة بزرگي که غزالي با فلسفه و فلاسفه به راه انداخت از همين بود. وفاق دارد با فلسفه ندارد

شـاهد مثـال    ۵کند و ذکر  ميهاي حماسي  ان اعترافهاي بشري و ناملايمات کار و بار جه توسني است و در برابر رنج
 .)۴۷۰ ،۴۶۹همان، (
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زند حاکي از عـدول از نظرگـاه اصـلي     موج مي.." .پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت"طنز و تشکيکي که در بيت ) ۱۰
 .)۴۷۰ ،همان( است) مشّائيان، معتزله و شيعه(ل اشاعره و پيوستنش به اردوي فلاسفه و اصحاب اصالت عق

ولي حکماي الاهي نظير ابن سينا، شيخ اشراق و از  ۲۵ متکلّمان معتزله و شيعه نظرية منسجمي در توجيه شر ندارند) ۱۱
ين ايجي که از نظـر نويسـنده، اسـتاد و هـم مشـرب حـافظ       آنگاه نظر قاضي عضد الد.. .همه مهمتر صدرالمتألّهين دارند

 ).۴۷۰، همان( شود نظرگاه حافظ ذکر مي ن نظر بهتري به عنوان احتمالاً شبيه ،است

معتزله به اختيار تام بشر در افعالش قائلند و هر فعل را تماماً . اختيار از اصطلاحات کلامي مهم معتزله و شيعه است) ۱۲
تناد پس از اين عبارات نويسنده با اس. شود ي مفرط معتزله تفويض نيز ناميده ميياين اختيارگرا. دهند به فاعلش نسبت مي

کند که معتزلـه و زيديـه و اماميـه در     چنين وانمود مي) اثر علامه حلّي(به سخن فاضل مقداد در شرح باب حادي عشر 
چنـين نتيجـه     ..".مي خور که عاشقي نه به کسب اسـت و اختيـار  "و سپس در شرح بيت  ۲۶ باب اختيار بر يک اعتقادند

 .)۹۱۹/  ۲همان، (؟ !ائل به عنايت و فطرت استه و معتزله و قگيرند که حافظ منکر کسب اشاعره و اختيار شيع مي

 :در ارتباط با اين بيت که خواجه فرمودند) ۱۳
  اين جان عاريت که به حـافظ سـپرد دوسـت   

  

  روزي رخش ببينم و تســليم وي کنـــم  
  

و بعـد افـاده    اسـت  است که از اصول عقائد ايشـان  ادعا شده که مراد از آن، همان بحث رؤيت حق در کلام اشعري
در اصل، مراد حافظ اين است که روزي اين : اند که البته در شعر از منظر معني و عبارات تقديم و تأخيري هست فرموده

ا و جان عاريت را تسليم دوست کنم، سپس رخ او را ببينم؛ چه حتي اشاعرة قائل به رؤيت هم رؤيت خداوند را در دني
و در آخرهم دو بيت از حافظ را که صريحاً مخالف نظر ياد شده اسـت و  ) ۹۹۵، همان( شمارند قبل از مرگ ناممکن مي

صراحت بيت مورد بحث در قول به رؤيت باري بسي بيشتر از اين دو  گذارند که ، چنين کنار ميباشد در نفي رؤيت مي
  ):۹۹۶، همان( ن استبيت در نفي آ

  ديدن روي تو را ديده ي جـان بـين بايـد   . ۱
  حيـران مـن هـزار افسـوس     ةدو ديدبدين . ۲

  

  چشم جهان بين من اسـت  وين کجا مرتبة  
  بيــنم کـه بـا دو آينـه رويـش عيـان نمـي      

  

و ) ۳و  ۱فقرة (بيند  چنانکه در حافظ هم جبر مي. روشني نشان از سرگردانيِ نويسنده داردتأملي در فقرات ياد شده ب
گري  ، هم عدول از اشعري)۷و  ۴فقرة (و هم اعتزال و تشيع ) ۸و  ۱فقرة (گري  ، هم اشعري)۷و  ۶و  ۵فقرة (هم اختيار 

و هـم  ) ۹و  ۱فقـرة  (گري موافق عرفان  هم اشعري) ۱۲و  ۱۰فقرة (و هم عدول از اعتزال و تشيع ) ۱۲و  ۱۰و  ۹فقرة (
و هـم  ) ۹ة فقـر (، هم ذهـن و مـزاج فلسـفي    )۱۳فقرة (، هم رؤيت حق و هم نفي آن )۱۰و  ۹فقرة (فلسفة متضاد با آن 

  .. .، و)۱۲فقرة (و هم انکار آن ) ۸فقرة (و هم اعتقاد به نظرية کسب اشعري ) ۸فقرة (اعتباري عقل  اعتقاد به بي
ملغمة هفت جوش و مجمع اضدادي است که هر لحظه مذاقي دارد و به رنگي  ،شود بدين ترتيب حافظي که دستگير ما مي

در واقع او با حافظي که لسان الغيب اسـت و شـعرش   . سجام فکري ارمغاني نداردثباتي و حيرت و عدم ان آيد و جز بي در مي
و در حقيقـت او نـه   . شنود و ساية دولت قرآن بر سر دارد، هـيچ مشـابهتي نـدارد    الغزل معرفت است و از عرش مي همه بيت

  .است  خويش را عرضه کردهگر است که به نام حافظ ذهنيات لرزان و متلون و ناهماهنگ و پرتضاد يد يحافظ که شخص
  )اعتزال و جبر اشعري و فلسفي ≠(از آراء معتقدان به اختيار  ييها نمونه) ب
  زرياب خويي. ۱
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  در ارتباط با بيت،  )۱

  پيــر مــا گفــت خطــا بــر قلــم صــنع نرفــت
  

ــاد    ــاک خطاپوشــش ب ــر نظــر پ   آفــرين ب
  

  .)۱۶۵: ۱۳۶۸، ييخو( اعتزال و پيروان اشعري است اهل به نظر من عقيدة حافظ درباره خطا و صواب غير از نظر: اند نوشته
  در شرح بيت، )۲

ــق  ــتي عش ــل هس ــري  طفي ــي و پ ــد آدم   ان
  

ــري    ــعادتي ببـ ــا سـ ــا تـ ــي بنمـ   ارادتـ
  

 ،توان گفت، حافظ به جبر اعتقادي نداشته است و تمام اشعار او دربارة جبر طنزي است از اينجاست که مي: ندا نوشته
حـافظ در  . رسـد  اما عقيدة ايشان در تحليل نهايي به جبر مي ؛دانند خود را جبري نمي براي مقابله با اشعريان که اگر چه

گفت شما کـه اعتقادتـان بـه     مي ،کردند پاسخ به صوفيان و زهادي که قلندران و رندان را به سرپيچي از شرع ملامت مي
  .)۲۶۳ ،همان( ، حق ملامت ديگران را نداريدشود جبر منتهي مي

بلکه بـه يـک وضـع ترکيبـي و      ؛آيد تيار محض هم معتقد نبوده است و اين هم از اشعارش برمياما حافظ به اخ )۳
و اين معنـي را در   معتقد بوده است ،کند صورت والاتري که جبر و اختيار را به عنوان دو طرف متضاد در خود حل مي

  :کند اين غزل چنين بيان مي
  چو مستـعد نظـر نيسـتي وصـــال مــجوي    

  نصـيب مبـاش   و از عشق بـي بکوش خواجه 
  

  بصـري  جم نکــند سود وقـت بي که جام  
  هنـري  که بنده را نخرد کس به عيـب بـي  

  

  : )۴۲۶(و نيز غزل 
  عاشق شو ار نـه روزي کـار جهـان ســرآيد    
  در مذهب طريقت خـامي نشـان کفـر اسـت    

  

  ناخوانده نقش مقصود از کارگـاه هســتي    
  آري طريق دوستي چالاکي است و چستي

  
  

است همان خـامي ناشـي از جبـر     ت، نشان کفرکه در مذهب طريق" خامي"آن . خواهد و هم کوشش يدة بينا ميهم د
  .)۲۶۴-۲۶۳، همان( خواهد و هم حرکت و چالاکي داد ميچالاکي و چستي هم، هم استع. است
  فتح االله مجتبائي. ۲

  پير ما گفـت خطا بـر قلـم صـنع نرفـت    ) "۱
  

  "بــاد  آفرين بر نظر پاک خــطا پوشــش    
  

  : و ابياتي مانند
ــافظ    ــا ح ــار م ــود اختي ــه نب ــر چ ــاه اگ   گن

  

  تو در طريق ادب کوش و گو گناه من است  
  

بر هـر کسـي کـه در ايـن مسـائل      : گويند دانند و مي هاي روحي و خارخارهاي خاطر شاعر مي را برخاسته از خلجان
نرا بر زبان نياورد و يا از ترس تکفيـر دينـداران   خواه از فرط خوف و خشيت آ! دهد چنين احوالي روي مي ،انديشه کند

، ييمجتبـا ( حيه وار از دل و زبـان بيـرون ريـزد   آنرا پنهان کند، خواه از روي صدق و اخلاص آنرا ناديده بگيرد و يا شط
۱۳۸۵ :۲۴۹(.  

ليکن بيان طنـز  : گويند مي پذيرند و بيت مورد بحث را نميمورد خويي در  سخنان خرمشاهي در حافظ نامه و زرياب) ۲
  .)۲۵۰ ،همان.. (.آميز و رندانة حافظ در اينجا کاملاً روشن و بليغ است و نيازي به تفسير و تأويل کلامي و فلسفي ندارد

هاي فکري و فلسـفي رائـج در آن    حافظ نه اشعري است نه معتزلي و با آنکه همة مکاتب و مذاهب کلامي و جريان) ۳
وي تابع احوال و گزارشگر وقت خود است و .. .ها بيرون است قيد و بند اينگونه نسبتخود از  ،شناسد زمان را نيک مي
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حـافظ وقـت شـناس و    . هر وقتي، حکمي دارد که با حکمِ وقت ديگر لزوماً يکي نيست و حتي شايد مخالف آن باشـد 
  .)۲۵۱ ،همان( قت خود است و ذکر چند شاهد مثالعارف و

 در ارتباط با بيت ) ۴

 ۵۰اين بيت گويا ناظر است به آيه : اند نوشته" گويم آنچه استاد ازل گفت بگو مياند  ئينه طوطي صفتم داشتهر پس آد"
اي  کار برده و با القـاء رابطـه  ه حافظ نيز تمثيل طوطي و آئينه را ب.. .)۱۹۱، همان( انْ اتبِع الّا ما يوحيِ الَي: ِاز سوره انعام

 روشني تمام باز نمـوده اسـت  را ب اي از کلام الاهي، مساله استهلاک اراده سالک در اراده حق پنهان ميان اين تمثيل و آيه
  .)۱۹۵ ،همان(

  ييرجائي بخارا. ۳
 :مراد حافظ از کسب در بيت زير، عقيدة ابوالحسن اشعري است )۱

  مي خور که عاشقي نه به کسب است و اختيـار 
  

ــرتم     ــراث فط ــيد ز مي ــت رس ــن موهب   اي
  )۴۳: ۱۳۷۳يي بخارايي، رجا: رك(         

بـه معنـي حـق و قـدرت     (= براي صوفي که در برابر حق، براي خود بودي و وجودي قائل نيست ايـن اختيـار    )۲
. مفهومي ندارد و اختيار او، آن است که واجب الوجـود اختيـار کـرده باشـد    ) برگزيدن و انجام دادن امور مطابق دلخواه

  :حافظ مي گويد
ــار د بارهـــا گفتـــه   گـــر مــي گويـــمام و ب

ــد  ـــنه طــوطي صــفتم داشــته ان ــس آي   در پ
  من اگر خارم اگر گـل چمـن آرايـي هسـت    

  

  که من دلشده اين ره نه به خود مي پـويم   
  آنـچه استـاد ازل گفت بـگو مي گــويم
  که از آن دست که مي پروردم مي رويــم 

  

دارد که با مطالعة اشعار مولانا و حافظ، روشن  اما غير از اين تأويل صوفيانه، اختيار از لحاظ فلسفي نيز معني و بحثي
  .)۴۱، همان( استعمال شده است" جبر"که برابر  مراد، همين اختيار فلسفي است. مي شود

 امر بـين الامـرين  جبر و تفويض و فرضِ  ةمطالبي از بحث مرحوم همايي در ذيل مصباح الهدايه در توضيح مسال )۳
 :اند رمودهذکر کرده اند که در طي آن همايي ف

  ).۴۴، همان( جبر محض و تفويض محض است ۀفرض امر بين الامرين در مقابل عقيد .۱
 )۴۶ ،همان( ته و اعمال او امر بين امرين استاختيار بشر با جبر آميخ .۲

  ).۴۷، همان( را حالتي است مابين جبر و تفويض افعال ارادي بشر. ۳
تسخير به نحوِ بساطَت نه به گونه ترکَب از جبر و تفويض و پس افعال بشر، اختيار محض است و در عين جبر و . ۴

در شرح اصـول کـافي و اسـفار و    ) ق۱۰۵۰: م(اين توجيه را صدرالمتالهين . اين معني خود حقيقت امر بين امرين است
 در شرح دعاي صباح و مولفات ديگر به شرح و تفصيل) ق۱۲۹۰: م(فات خود و همچنين ملا هادي سبزواري لّؤديگر م

  .)۴۸-۴۷، همان( ۲۷ اند ذکر کرده
  .)۵۰ ،همان( ست در نفي جبريان و نفي معتزليانف که صريح اشرح تعر ةنقل مطلبي از خلاص )۴
بلکـه از طريـق اسـتدلال و     ،يعني کساني که نه از راه مذهب ؛بايد توجه کرد که از غالب آثار فلاسفه و متفکرين )۵

ل کنند و از جمله آنان حافظ، تمايل به جبر بيشتر محسوس است تا عقيده چيزي را رد يا قبو ،اند رضايت درون خواسته
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داند که لعبت بازشـان   گيرد و همه را لعبتکاني مي ام، اختيار بشر را در امور جزئيه به سخره ميحافظ چون خي. به اختيار

  .)۵۳و  ۵۲ ،همان( هدشا ۱۲، شاهد اين مدعاست و ذکر آورد، سراسر ديوان او به حرکت در مي ،هر طور بخواهد
مرا فعل اسـت و  : نقل مطالبي ديگر از خلاصه شرح تعرف در بيان تفاوت ديد عارفان و جبريان که عارف گفت )۶

عت وعد اسـت و بـر   خداوند جلَ جلاله را بر من امر است و نهي است و حق تعالي به امر و نهي حکيم است و بر طا
پس چون اجتهـاد  .. .موافقت گريز نيست و خلاف کردن روي نيستو شريعت حق است و مرا از  معصيت، وعيد است

بيند و اندر زير منَـت  تمام به جاي آورده باشد، از اعتماد و ديدار فعل خويش تبري کند از آن که فعل خويش را تقصير 
،ي کند تا اعتماد بر خداي.. .خود را و افعال خود را مستغرق بيند توفيق حقنـه  تعالي کرده باشد آنگاه از ديد عمل تبر ،

  ۲۸ :و همين است عقيده حافظ راجع به اختيار بر بندگي و خدمت
  چگونـــه شـــاد شـــود انـــدرون غمگيـــنم

  
  بــه اختيــار کــه از اختيــار بيــرون اســت  

  )۵۴ ،همان(                                    
  محمدرضا شفيعي کدکني. ۶
  .)۴۳۴و  ۴۳۳: ۱۳۷۳، يکدکن يعيشف( ن استة معطوف به آزادي انسابيانگر اراد] حافظ[شعرش  )۱
و هرگـز عـارف   اما ا. کند به عنوان ابزار استفاده مي.. .هرچند که از عرفان همچون اسطوره و مجموعه موسيقي و )۲

  ).۴۳۵، همان( نيست
 
  ابيات موهم جبر يبررس

ما اين  ۳۰ .بيت است ۳۵د آنها، و تعدا ۲۹۸ زعم خرمشاهي صراحت در جبر دارده پردازيم که ب اينک به بررسي ابياتي مي
  :بندي کرديم تا از تکرار مکررات پرهيز کرده باشيم ابيات را دسته

ي کرده است به نوعي استدلال قرآني که در آن ابتـداءً حـرف باطـل مخاطـب،     ابياتي که حافظ در طي آنها تأس: الف
شود کـه آن حـرف و آن مقدمـه     باطل است، نتيجه مي شود آنگاه با درنظر گرفتن نتايج آن که آشکارا وانمود به قبول مي

  .باطل بوده است
ــد  . ۱ ــذر ندادن ــا را گ ــامي م ــوي نيکن   در ک
  برو اي زاهد و بر درد کشان خـرده مگيـر  . ۲
  مرا روز ازل کاري بجـز رنـدي نفرمودنـد   . ۳
  عيبم مکن به رنـدي و بـدنامي اي حکـيم   . ۴
  من ز مسجد به خرابـات نـه خـود افتـادم    . ۵
ــت ا. ۶ ــافظ  نيس ــاد ح ــلاحي ز فس ــد ص   مي
  برو اي ناصح و بر دردکشان خـرده مگيـر  . ۷
  مکن به چشم حقارت نگاه در مـن مسـت  . ۸
  نقش مستوري و مستي نه به دست من و توست. ۹

  شـويم  کنون به آب مي لعـل خرقـه مـي   . ۱۰
  در خرابات طريقت ما به هم منزل شـويم . ۱۱

  پسـندي تغييـر کـن قضـا را     مـي گر تـو ن   
  که جز اين تحفه ندادند به ما روز السـت 
دـ    هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون نخواهد ش
ــود سرنوشــت ز ديــوان قســمتم    کــاين ب
  ايــنم از عهــد ازل حاصــل فرجــام افتــاد
  چونکه تقدير چنين است چـه تـدبير کـنم   

  کند اين مـن چـه کـنم    کارفرماي قدر مي
 ـ   د بـي مشـيت او  که نيست معصيت و زه

  آنچه سـلطان ازل گفـت بکـن آن کـردم    
  تــوان انــداخت نصـيبة ازل از خــود نمــي 

  کاين چنين رفتست در عهد ازل تقدير مـا 
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  مکن به نامه سياهي ملامـت مـن مسـت   . ۱۲
  

  که آگهست که تقدير بر سرش چه نوشت
  

در همة ابيات ياد شده، حافظ با استفاده از شيوة قرآني مذکور، جبر تقديري را به چالش کشيده؛ مورد نقد قـرار داده  
توانيم در برابـر بـدنامان و دردکشـان و خراباتيـان و      ديگر نمي ،بدين صورت که اگر به جبر تقديري معتقد باشيم. است

در نتيجـه جمـع و جامعـه هـر روز فاسـدتر و      . سياهان و ميخوارگان، حرف و نهيي داشته باشيم فاسدان و مستان و نامه
و ايـن   رود نبيا و صالحان همه بر باد مـي مانده، هدايت تعطيل و زحمت اگردد و اوامر و نواهي الاهي بر زمين  تر مي تباه

. گذارد پذيرد و بر درستيش صحه نمي را نمي چيزي است که هيچ انسان خردمند و با وجدان و مسلمان آگاه و عاملي آن
ي اسـت، نادرسـت و   يعني اعتقاد به جبري تقديري که موجب چنـين نتـايج شـوم    ؛شود که آن مقدمه بنابر اين نتيجه مي

  .ناسزاست و بايد که آنرا به کناري نهاد
  

ابياتي که بيانگر هدايت ربوبي است از يکسو و تسليم و رضاي آگاهانه و مختارانه حافظ  از سويي ديگر کـه در  : ب
  ۳۱. واقع بيانگر بندگي و مسلماني اوست

ــه . ۱ ــا گفت ــي  باره ــر م ــار دگ ــويم ام و ب   گ
  

  پـويم  خود مـي  که من دلشده اين ره نه به  
  

يعنـي   ؛گويم که من عاشق هدايت، اين راه هدايت را بـر مبنـاي فکـر خـود و راي خـود      ام و بازهم مي يعني بارها گفته
   ۳۲. پويم هدايت خودسرانة اختراعي خويش نمي

  انــد در پــس آينــه طــوطي صــفتم داشــته. ۲
  

  گــويم آنچــه اســتاد ازل گفــت بگــو مــي  
  

ي و اوامر و نواهي او، به همان اندازه تسليمم که طـوطي در برابـر آينـه اسـت و همـة      يعني من در برابر هدايت الاه
  ۳۳ .رسانم هدايت رب را بي چون و چرا پذيرفته و بانجام مي

  من اگر خارم اگر گل چمن آرايـي هسـت  . ۳
  

  رويـم  پـروردم مـي   که از آن دست که مي  
  

در نظر اهل حق (يا اگر گلم ) کنند ربوبي هستند و رفتار ميدر نظر اهل باطل که بر خلاف هدايت (لذا اگر من خارم 
. بايد بگويم که اينها همه حاصل ربوبيت االله و پرورش اوست که مرا بدان خواند و پذيرفتم و به رشد رسـيدم ) و اسلام

الحمـد   ۳۵ اَکونن من الضـالين، لَئن لَم يهدني ربي لَ ۳۴ هذا من فَضلِ ربي،  :گويي ترجمان اين آيات قرآن کريم است که فرمود
ربنا آتنا من لَدنک  ۳۷ .و لَقَد آتينا ابراهيم رشده من قَبلُ و کنا بِه عالمين ۳۶ .الله الذي هدانا لهذا و ما کُنا لنهتدي لَولا اَن هدانا االله

  ۳۹لَمت لرب العالمينو اذ قالَ له ربه اَسلم قالَ اَس ۳۸ .رحمه و هييء لَنا رشداً
   و . در اينجا مناسب است يادآور شويم که پذيرش هدايت الاهي، نامش رشد است و عدم پذيرش ايـن هـدايت غـي

. لااکراه فـي الـدين قَـد تبـين الرشـد مـن الغـي         :خداوند در قرآن کريم تصريح فرموده که در اين امر هيچ اجباري نيست
  .)۲۵۶/بقره(

  :ه اصلاً ربطي به بحث ندارد و اصطلاحاً خروج موضوعي داردابياتي ک: ج
  مي خور که عاشقي نه به کسب است و اختيـار . ۱

  

ــرتم     ــراث فط ــيد ز مي ــت رس ــن موهب   اي
  

شود و نيـز اختيـار معتزلـي يـا همـان تفـويض را رد        ناميده مي" کسب"در اين بيت حافظ صراحتاً جبر اشعري را که 
فَـاقم    :چنانکـه در قـرآن کـريم نيـز فرمـود     . عاشقي حاصل هدايت ربوبيه و امري فطري استدارد که  کند و بيان مي مي
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پس روي   : يعلمونوجهک للدين حنيفاً فطرةَ االلهِ التي فَطَر الناس عليها لا تبديلَ لخلقِ االله ذلک الدين القَيم و لکن اکثر الناسِ لا

آفرينشي . وردگارت نما که مطابق است با فطرتي که خداوند انسانها را بر آن آفريدخود را متوجه دين هميشه بر حق پر
 داننـد  استوار ولي اکثـر مـردم نمـي    اين است دين هميشه ،پذيرد يعني اين دين تغيير نمي ؛که هرگز دگرگون نخواهد شد

کنند و اين نشانگر آن اسـت   ر ميدانيم که بسياري از مردم، مخالف اسلام و فطرت خويش رفتا منتهي همه مي) ۳۰روم (
کُلُّ مولد يولد علي الفطره فَاَبواه يهودانِه و : نيز فرمود  )ص(چنانکه پيامبر اکرم . امر اکراهي و اجباري نيست  که امر فطري،

  ه مطابق بـا اسـلام اسـت،   آيد که بنا به آية ياد شد دنيا ميه يعني هر فرزندي بر مبناي فطرت الاهي ب: ينصرانِه و يمجسانِه
شـود کـه امـر     پـس معلـوم مـي   . گردانند لکن پدر و مادرش او را يهودي يا نصراني يا مجوسي کرده از اين اسلام بر مي

  . توانستند فرزند را از آن بگردانند و تغيير دهند امر اکراهي و اجباري نيست و الّا پدر و مادر نمي فطري،
که بيانگر اين نکته است کـه خداونـد در نهـاد و    " فطره الخلق علي التوحيد"عنوان  در کتاب کافي نيز بابي است تحت

رغم اين موضوع بعضـي از آدميـان خـلاف آن     لکن علي ؛معرفت نسبت به توحيد و يگانگي خويش را نهاده  خلقت ما،
. اجبار در ميان آدميان نيستموجب اکراه و  که اين امر صريح است بر اينکه امر فطري،. شوند فطرت رفتار کرده کافر مي

)۳۳۰: ۱۳۹۸نيز صدوق، . ۲و  ۱، ح ۱۲/  ۲: ۱۳۶۳، ينيکل(.  
  فکر خود و راي خود در عالم رندي نيست. ۲

  

  کفرست در اين مذهب خـودبيني و خـودرايي    
  

پيـامبر  کـه  . اين بيت در مقام بيان رندي است که برابر است با نفي نفسانيت و نفس پرستي و همان جهاد اکبر اسـت 
و در قرآن کريم نيز خداوند افرادي را که پيروي از هواي نفس خويش نموده،  مسلمانان را بدان دعوت نمود ) ص(اکرم 

و دور از هـدايت  ) ۱۶/طـه (هالـک  ) ۲۸/کهـف (غافل از ياد پروردگار ) ۲۳/جاثيه(نمايند گمراه  خودبيني و خودرأيي مي
اند و جز پيروي از ربشـان، راهـي ديگـر     که بر هدايت الاهيه رنداننددي، در برابر چنين افرا. دانست) ۵۰/قصص(الاهي 

و ) ۱۵/يـونس ( کنـد  هرگز از نفس خويش پيروي نمي است که در امر هدايت) ص(پويند و مقَدمِ ايشان پيامبر اکرم  نمي
داند که  و مي) ۲۰۳/اعراف ،۵۰/انعام(. تابع هدايت الاهي است و بسو فقط و فقط ) ۵۶/انعام(نه از هواي نفس ديگران 

 ۴۰ خردي و عصيان در برابـر االله کـه حاصـلش جـز هلاکـت نيسـت       يعني پيروي از جهالت و بي ؛خودبيني و خودرأيي
و ). ۳۴/بقـره ( ۴۱ ن شد و در نتيجه خداوند او را هم از جملـه کـافران دانسـت   آسرنوشتي که ابليس گرفتار ) ۵۶/الحاقه(

و در جاهـاي ديگـر هـم ايـن     . است در اين مذهب خـودبيني و خـودرأيي   کفر: م فرمودحافظ نيز به تأسي از قران کري
  :خودبيني و خودرأيي را بزرگترين حجاب دانست

ــز  ــان برخي ــافظ از مي ــويي ح ــاب راه ت   حج
  ميان عاشـق و معشـوق هـيچ حايـل نيسـت     

  

  حجـاب رود  خوشا کسي که در اين پـرده بـي    
  تو خود حجاب خودي حافظ از ميـان برخيـز  

  

دارد  نمي نازد و دست از آن بر خواند و به رندي خويش هم مي ناً، سر اين مطلب نيز که حافظ پيوسته به رندي ميضم
  :گردد داند معلوم مي بهره مي و ريائي را از آن بي م و ناز و واعظان و زاهدان ظاهريو اهل کا

  رندي آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
ــد  ــقي و رن ــن عاش ــة م ــودهميشــه پيش   ي ب

ــه   ــرد توبـ ــواهم کـ ــدي نخـ ــن از رنـ   مـ
  رموز مستي و رندي ز من بشنو نـه از واعـظ  

  حيواني کـه ننوشـد مـي و انسـان نشـود       
  دگر بکوشم و مشـغول کـار خـود باشـم    
ــر  ــالهَجر و الحَجـــ ــتني بـــ ــو آذَيـــ   و لـــ

  قدح هر شب نديم مـاه و پـروينم   که با جام و



  ٥١/     و اختيار  حافظ و مقولة جبر
  

  پيش زاهد از رندي دم مزن که نتـوان گفـت  
  اهل کام و ناز را در کوي رندي راهي نيست

  

ــاني    ــال درد پنه ــامحرم ح ــب ن ــا طبي   ب
  رهروي بايد جهان سوزي نه خامي بيغمي

  

  : گردد که فرمود روشن مي ۴۲ اند، معناي بيت زير هم که از آن جبر فهميده ،با توجه بدانچه بيان شد
  آن نيست که حافظ را رنـدي بشـد از خـاطر   

  

  باشـد کاين سابقة پيشـين تـا روز پسـين      
  

حافظ بر ثبات و دوام خود بر رندي که همان بندگي حق و ترک نفسـانيت و خـودبيني و خـودرأيي      در بيت مذکور،
بـر ايـن عهـد    ) ازل= روز الست(چراکه از ديرباز  ؛است ۴۳ کند که او از السابقون السابقون است، تاکيد دارد و اشاره مي

و البته اين معنا را بانحاء گوناگون در ضمن ابيات ديگـر هـم بسـيار    . قيامتبندگي و دوستي حق بوده و خواهد بود تا 
  :تکرار و تأکيد کرده است

  نه اين زمان دل حافظ در آتش هـوس اسـت  
ــد  ــام ابـ ــر شـ ــا آخـ ــبح ازل تـ   از دم صـ
  حلقــة پيرمغــانم ز ازل در گــوش اســت   
  سر ز مستي برنگيرد تـا بـه صـبح روز حشـر    

  

  سـت که داغدار ازل همچـو لالـة خودرو    
  دوستي و مهر بر يک عهد و يک ميثاق بود
  بر همانيم که بوديم و همـان خواهـد شـد   
اـم دوسـت      وـرد از ج هـ خ   هرکه چون من در ازل يـک جرع

  

واسطة همين بندگي حق و وفاداري و عهد نشکستن و به عبارت ديگر درباني ميخانه و مستي مـدام اسـت کـه    ه و ب
  ۴۴ .جنّت فردوس را طمع دارد

ــ ــع  دارم از لط ــردوس طم ــت ف   ف ازل جنّ
ــي . ۳ ــکندر را نمــ ــي  ســ ــند آبــ   بخشــ

  

ــردم     ــراوان ک ــه ف ــاني ميخان ــه درب   گرچ
ــار   ــن ک ــت اي ــر نيس ــه زور و زر ميس   ب

  

در روايات ما . بنا به اساطير، اسکندر در پي آب حيات به ظلمات رفت، لکن آن آب نصيب خضر گشت و نه اسکندر
و اينکـه هـرکس از آن     )ةعين الحيو(حضرت خضر از چشمة حيات  نيز فارغ از اسطورة اسکندر و ظلمات، به نوشيدن

  ۴۵. ماند، تصريح شده است بنوشد، زنده مي
هـر  و ) ۲۷و  ۲۶/الرحمـان ( شوند جز وجه رب يم، همه فاني ميو اما اين آب حيات، حقيقتاً چيست؟ بنا به قرآن کر

که فناناپذير است و عامل حيات، چيست؟ بنـا   حال مراد از اين وجه رب) ۸/قصص( شود جز وجه خدا چيزي نابود مي
و عتـرت طـاهرينش رسـيده    ) ص(يعني پيامبر اکرم  ؛به آنچه که از معلمان حقيقي قرآن کريم و حاملان حقايق وحياني

هدي عليهم السلام که  ةاست، وجه رب عبارتست از اسلام و نيز رسولان و انبياء الاهي و در اين امت پيامبر اکرم و ائم
هاي صالحي که از انبياء خدا و اوصياء ايشان دين  همچنين انسان ۴۶. گردند از طريق ايشان مردم با اسلام آشنا و عامل مي

  ۴۷. شوند گيرند و باقي مي و علم و حيات حقيقي و هدايت ربوبي را فرا مي
گـردد و آن اينکـه راه    ن مـي گردد که حافظ، حقيقتي قرآني و اسلامي را يادآور همگـا  با اين ترتيب مطلب روشن مي

بلکه توجه به اسلام و علـوم و عالمـان الاهـي و سـپردن      ؛رسيدن به حيات و علم حقيقي و هميشگي، زر و زور نيست
مـا را بـه    )بجـاي زر و زور (به عبارت ديگر همان تقوي است که قرآن کريم بـه عنـوان بهتـرين توشـه      ۴۸ .طريق ايشان است

و خضـر نيـز کـه بـدين امـر      ) ۱۲۸/اعراف( بت را هم براي متّقين دانسته استو عاق) ۱۹۷/بقره(ت آوري آن امر کرده اس جمع
يعني آب حيات که اسـلام و علـوم وحيـاني و     ؛بلکه اختصاص نوعي است ؛اختصاص يافته نه از باب اختصاص فردي است

  .و از طريق ايشان بايد بدست آيد و بس) ۲۴/انفال: رك( ۴۹ .حيات بخش الاهي است تنها و تنها در اختيار پيامبران خداست
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  : ابياتي که در خصوص قضاي حتميه است و ربطي به افعال اختياري ما ندارد: د

  آنچـه سعيسـت مـن انـدر طلبـت بنمــايم     . ۱
  بيا که هاتف ميخانـه دوش بـا مـن گفـت    . ۲
  عاشق چـه کنـد گـر نکشـد تيـر ملامـت      . ۳
  بشنو اين نکته که خود را ز غم آزاد کنـي . ۴

  

  اينقدر هست که تغييـر قضـا نتـوان کـرد      
  که در مقام رضا بـاش و از قضـا مگريـز   
ــت   ــا نيس ــر قض ــپر تي ــيچ دلاور س ــا ه   ب
  خون خوري گر طلب روزي ننهـاده کنـي  

  

کيد بر سعي و کوشش که آشکارا دلالت بر اختيار دارد، بدرسـتي  أشود در بيت اول حافظ ضمن ت چنانکه مشاهده مي
  .ما ربطي به قضاي حتميه ندارد و لذا با توجه به اين آگاهي، در جهت تغيير آن نبايد برآمد شود که اختيار يادآور مي

و در بيت سوم  معناست بي  )استفاده از اختيار(در بيت ثاني نيز همين معنا مطرح است که در برابر قضاي حتميه، گريز 
رنـدي و  (= دانـد، عاشـقي    چراکه مي. مستوران استل تير ملامت نااهلان و دارد که کار عاشق صادق، تحم هم بيان مي
عي و منـافق شـناخته     تا نهايتاً عاشق حقيقي از سـيه  ۵۰ همراه با ناملايمات و ابتلائات فراوان است) بندگي حقرويِ مـد

ن کـار  چراکه اي. کند فراهم نمي) انواع ابتلائات(لذا هيچ عاشق صابر مجاهدي، سپري در قبال اين قضاي حتميه  ۵۱ شود
جهت جدا شدن سره از ناسـره کـه در    ،معنايش جهل نسبت به حکمت حضور ما در دنياست که دار بلاء و محن است

  ۵۲.قرآن کريم پيوسته بدان توجه داده شده است
 ـ. اما در مورد قضاي حتميه و غير حتميه نيز لازم به توضيح است تا به لطف خدا، شبهة جبر کاملاً از ميان برخيزد ا بن

  :، قضاي الاهي که مبتني بر اراده و مشيت خداوندي است، اقسامي دارد که به شرح زير است)ع(به مکتب اهل بيت 
مانند اصل خلقت موجودات و اعطـاء رزق و روزي و هـدايت و حيـات و ممـات بديشـان و در        :تکوينية حتميه. ۱

يري و عقل و فطرت و جنسيت و قدرت و هوش و استعداد و انسان، اعطاء اختيار و اراده و کودکي و بلوغ و جواني و پ
  .حواس و جسم و روح و نظائر آن

مثلاً با انجام برخي کارهاي نيـک، عمـر انسـان طـولاني      ،مانند مقدار عمر که قابل تغيير است: تکوينية غير حتميه. ۲
و روزي و علم و نعمـات کـه در اثـر شـکر و     يا رزق . گردد شود يا در اثر بعضي از گناهان، از عمر انسان کاسته مي مي

لَئن شکَرتم لَاَ زيدنکم و لَئن کَفَـرتم  : چنانکه خداوند فرمود. يابد گردد و در اثر کفر و ناسپاسي، نقصان مي سپاس افزون مي
  .)۷ابراهيم ( فانّ عذابي لَشديد

  :يه که خود بر دو قسم استعبارتست از اوامر و نواهي خداوند نسبت به افعال تکليف: تشريعيه. ۳
مانند امر به نماز . ق امر، خود محبوب و مرضي خداوند استعبارتست از اوامري که متعلّ: اوامر و نواهي عزمي .۱

که متعلّق آن يعني نماز، خود در نزد خداوند حسن و موجب اعطاء ثواب است و نيز عبارتسـت از نـواهيي کـه متعلّـق     
يعنـي گنـاه نـزد     ؛مانند نهي از گناهان که متعلق آن ،و موجب سخط و عذاب خداوند استنهي، خود نزد خداوند قبيح 

 .خداوند قبيح و انجام آن موجب سخط و عذاب پروردگار است

لکن پروردگار بدان امر يـا   ؛فعل متعلّق امر يا نهي خود نزد خداوند حسن يا قبيح نيست: اوامر و نواهي امتحاني .۲
بريدن (متعلّق امر . يعني فرزندت را سر ببر) اذبح ابنک(امر کرد   )ع(مثلاً به حضرت ابراهيم . شويمنهي کرد تا ما امتحان 

و ) ع(يـا خداونـد، حضـرت آدم    ) ع(لکن اين امر شد جهت آزمايش حضرت ابـراهيم   ؛محبوب خدا نيست  )سر فرزند



  ٥٣/     و اختيار  حافظ و مقولة جبر
  

يعني نزديک شدن بـه درخـت و    ؛متعلّق نهي ۵۳ ،)لاتقربا هذه الشجره( از نزديک شدن بدان درخت نهي کرد همسرش را
 . لکن مورد نهي قرار گرفت جهت امتحان اين دوتن ،خوردن از آن، نزد خداوند قبيح نبود

  .حتمي و غيرحتمي  :و اما هريک از اوامر و نواهي عزمي و امتحاني باز بر دو قسمند
 .يا اصل عقاب در برابر عمل بد. مانند اصل ثواب در برابر عمل نيک :اوامر و نواهي عزمي حتمي )۱

توان از  مثلاً با توبه و ندامت حقيقي و استغفار و تضرع و توسل و شفاعت مي: اوامر و نواهي عزمي غير حتمي )۲
تـوان، توفيـق عمـل صـالح و      و با دعا و توسل و تضرع مي د و در ساية لطف و رحمت او آرميدعقاب خدا در امان مان

بـدين مـوارد، امـر و      )ع(لذا خداوند در قرآن کريم و از زبان پيامبر اکرم و ائمـه   ؛رسيدن به ثواب بيشتر را بدست آورد
 ۵۴ .تأکيد بسيار کرده و از نااميدي و يأس بر حذر داشته است

  :حافظ نيز به تأسي از قرآن کريم، سرود
ــالي  ــزن ف ــن در مــرو ب ــا اميــدي از اي ــه ن   ب
ــي دارش    ــت گرام ــدان اس ــافظ از معتق   ح
  طمع ز فيض کرامـت مبـر کـه خُلـق کـريم     

  ۵۵شکرانه را که چشـم تـو روي بتـان نديـد     
ــي ــر م ــد  گ ــدان روا کن ــروش حاجــت رن   ف

  کــش مـا گرچــه نــدارد زر و زور  پيـر دردي 
  زنم عمريست تا من در طلب هر روز گامي مي

  

 ـ      ة دولـت بـه نـام مـا افتـد     بود کـه قرع
  زآنکه بخشايش صد روح مکرم با اوسـت 
ــايد   ــقان ببخش ــر عاش ــد و ب ــه ببخش   گن
  ما را به عفو و لطـف خداونـدگار بخـش   
ــد    ــا کن ــع وب ــد و دف ــه ببخش ــزد گن   اي
  خوش عطابخش و خطاپوش خـدايي دارد 

  زنم دست شفاعت هر زمان در نيکنامي مي
  

 ؛)۱۵۵بقـره  ( تمي حق است که تخلّف بردار نيسـت حاصل ارادة ح اصل امتحان،: اوامر و نواهي امتحاني حتمي )۳
 . توان از خدا خواست که مثلاً خدايا ما را مورد امتحان قرار مده لذا نمي

با صبر و رضا به امتحان حـق و مجاهـده و تقـوي و دعـا و تضـرع و يـاري       : اوامر و نواهي امتحاني غيرحتمي )۴
 ۵۶. توان از اين امتحانات سربلند بيرون آمد مي) ع(و ائمه اطهار ) ص( خواستن از خداوند و توسل به پيامبر

شود که خداوند انواع قضا و قدر تکـويني و غيرتکـويني دارد کـه هيچکـدام موجـب جبـر و        بدين ترتيب روشن مي
دو  و ايـن  چراکه حوزة قضا و قدرحتمي، از حوزة افعال اختياري جداسـت  ؛شود جلوگيري از اراده و اختيار انسان نمي

  :لذا حافظ در جايي ديگر فرمود ۵۷ .نبايد با هم خلط شود
  رضــا بــه داده بــده وز جبــين گــره بگشــاي

  

  که بـر مـن و تـو در اختيـار نگشادسـت       
  

يعني اصل اعطاء رزق و روزي از همه نوع به ما و ساير موجودات بر مبناي قضاي تکوينية حتميـه اسـت و در ايـن    
هـا راضـي    لذا بايد کـه در برابـر ايـن داده    ،يعني اين حوزه از حوزة اختياري ما جداست ؛يستحوزه اختياري براي ما ن

هـا همچـون    بعضي از ايـن داده  ،البته اين رضايت چنانچه باشکر و سپاس همراه باشد. چراکه از او طلبي نداريم ،باشيم
 ـ. گـردد  رزق و روزي و علم و فهم و عقل و بصيرت و سلامت و عمر افزون مي ا در صـورت عـدم سـپاس و کفـران     ي

  :چنانکه سعدي نيز سرود ۵۸ .نعمت، علاوه بر زوال نعمت، عذاب شديد به دنبال خواهد داشت
ــد   ــزون کنـ ــت افـ ــت نعمتـ ــکر نعمـ   شـ

  

  کفــر نعمــت از کفــت بيــرون کنــد      
  

  :حافظ هم پاسداشت اين نکته را بارها فرمود



  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۵۴

 
ــلامت  . ۱ ــکرانة س ــت ش ــاحب کرام   اي ص
  ه رسـاند ايـن دعـا را   به ملازمان سلطان ک. ۲
  شکر ايزد که از اين باد خزان رخنه نيافـت . ۳
  زبان کلک تو حافظ چـه شـکر آن گويـد   . ۴
  من و مقام رضا بعد از اين و شـکر رقيـب  . ۵
  دلــم مقــيم در توســت محتــرم دارش   . ۶
  منم که ديده به ديدار دوسـت کـردم بـاز   . ۷
     شکر خدا که هرچه طلـب کـردم از خـدا   . ۸

ــن    ــدي ک ــوا را  روزي تفقّ ــش بين   دروي
  که به شکر پادشاهي ز نظر مـران گـدا را  
  بوستان سمن و سـرو و گـل و شمشـادت   

  برند دسـت بـه دسـت    که گفتة سخنت مي
  که دل به درد تو خو کرد و ترک درمان گفت
  به شـکر آنکـه خـدا داشتسـت محترمـت     
  چه شکر گويمت اي کارسـاز بنـده نـواز   
  بــر منتهــاي همــت خــود کــامران شــدم 

  

  :است ابيات زير که فرمود ۵۹ ز همين نوعو باز ا
  چو قسمت ازلي بـي حضـور مـا کردنـد    . ۱

  

  گر اندکي نه به وفق رضاست خرده مگيـر   
  

کند که غالباً راضي به چيزي است که مطابق اميال و منـافع و   حافظ در اين بيت تصحيحِ رضامندي معمول بشر را مي
بهتـر از   ،آنچه که براي او درنظر گرفتـه  ،خالق او که ارحم الراحمين استبرد که  لذّات موقت دنيويش باشد و از ياد مي

کوشد تا مخاطـب را از سـطح رضـامندي     بر اين مبنا حافظ با بياني هنري مي ۶۰ .پندارد آنست که خود براي خويش مي
، کنايـه از همـين   "يـر خـرده مگ "چنانکه تعبيـر  . معمولي ترقّي دهد و او را به جايي رساند که راضي به رضاي حق باشد

  ):ع(و سخن پيامبر اکرم و اهل بيت طاهرينشان ) ۲۸فجر (و اين دقيقاً مطابق است با قرآن کريم . معناست
سـؤال کردنـد کـه نشـانة     ) ص(حضـرت  . آمدند و خود را مؤمن معرفي نمودند) ص(گروهي به نزد پيامبر اکرم  )۱

پيـامبر اکـرم   . ذاري به هنگام آسايش و رضامندي به قضاء الهيشکيبايي به هنگام بلا، شکرگ: ايمان شما چيست؟ گفتند
يد بردباران و دانشمندان حقيقي که از حيث دانش دقيق نسبت به هدايت الاهي، به پيامبران نزديک يشما: فرمودند) ص(

 ۶۱ .ايد گشته

عاً و قطعاً داناترين همة مـردم بـه هـدايت    قط يعني. انَّ اَعلَم الناسِ بااللهِ اَرضاهم بقضاءِ االله: فرمودند) ع(امام صادق  )۲
  ۶۲. الاهي است ترين ايشان به قضاء الاهي، راضي

 ـي. ضـينا انا اَهلُ بيت نسألُ االلهَ عز و جلّ فَيعطينا فَاذا اَراد ما نکره فيما يحب ر: فرمود ) ع(ابا عبداالله الحسين  )۳ مـا   يعن
پس هرگاه براي ما آن بخواهـد کـه خـوش    . کند خواهيم و او به ما اعطا مي خانداني هستيم که از خداوند عزّ و جلّ مي

 ۶۳ .دارد، ما نيز خوشنود خواهيم بود داريم ولي او دوست مي نمي

  به درد و صاف ترا حکم نيست خوش درکش. ۲
  هر چه او ريخت بـه پيمانـة مـا نوشـيديم    . ۳
  جامِ مي و خون دل هريک به کسي دادنـد . ۴
ــمت . ۵ ــرة قس ــليميم   در داي ــة تس ــا نقط   م
  در کار گلاب و گل حکم ازلـي ايـن بـود   . ۶
  خـورم مـدام   بر آسـتان ميکـده خـون مـي    . ۷

  

  که هرچه ساقي ما ريخت عـين الطافسـت    
  اگر از خمر بهشت است و گر از بادة مسـت 
ــين باشــد    در دايــرة قســمت اوضــاع چن
  لطف آنچه تو انديشي حکم آنچه تو فرمـايي 

  نشـين باشـد   کاين شاهد بازاري و آن پرده
  روزي ما ز خـوان قـدر ايـن نوالـه بـود     

  



  ٥٥/     و اختيار  حافظ و مقولة جبر
  

دهد کـه در برابـر قضـاي     در تمامي ابيات ياد شده چنانکه مذکور افتاد حافظ مخاطب خويش را بدين نکته توجه مي
حتمي چراکه بنا به قضاي . حتمي الاهي مبني بر انواع ابتلائات و امتحانات بايد آگاهانه و از سر رضا و اختيار، رفتار کند

الاهي در دنيا بايد امتحان شويم تا مرد از نامرد و مؤمن از منافق شناخته شود تا به هنگام قيامت حجـت بـر همـه تمـام     
خوش و ناخوش، درد و صـاف، نعمـت و مصـيبت، خمـر       :و اما اين امتحانات گوناگون و مختلف است ۶۴ گشته باشد

ند يکي سراسر عمر به مصيبت و خون دل امتحان شـود و يکـي بـه    توا مي ۶۵ .بهشت و بادة مست و شيرين و تلخ دارد
و در اين ميان حـافظ   ۶۶ .نشين و مأمور به تقيه يکي شاهد بازاري و مأمور به قيام باشد و ديگري پرده. نعمت و جامِ مي

  ۶۷ .از آنان است که ابتلائش به خون خوردن بر آستان ميکده است
  و نه جبرکه بيانگر لاتفويض است  بيتي: هـ

  به سعي خود نتوان برد پي به گـوهر مقصـود  
  

  خيال باشد کاين کـار بـي حوالـه برآيـد      
  

با توجه به تصريح حافظ معناي بيت مذکور چنين مي شود که تنها با اتکاء بـه سـعي و تـلاش شخصـي و فـارغ از      
ونـد يـاري و کمـک و توفيـق     توفيقات الاهي نمي توان به مقصود رسيد بايد تلاش کرد و در ضـمن و پيوسـته از خدا  

  :تا کار به انجام رسد چنانکه خواجه فرمود. درخواست کرد
  نيـل مــراد بــر حسـب فکــر و همــت اســت  
  گوش بگشاي که بلبـل بـه فغـان مـي گويـد     

  

ــاوري     ــق ي ــر و ز توفي ــذر خي ــاه ن   از ش
  خواجه تقصـير مفرمـا گـل توفيـق ببـوي     

  

. ظ از پيروان حق آن است و در واقع بيانگر و مبينِ هنـري آن است که حاف) ع(و اينها همه مبتني بر مکتب اهل بيت 
  :در اينجا از باب تيمن و تبرک و تناسب با موضوع بحث، حديثي ارزشمند را ذکر مي کنيم

وفَِـق اَصـاب لـه     و لا کلَُّ من قَدر علي شيءٍ وفَِق له، و لا کلَُّ من لَُّ من نوي شيئاً قَدر عليهما ک: فرمودند) ع(امام صادق 
يعني اينگونه نيست که هرکس قصد چيـزي   ۶۸ موضعاً، فاذا اجتمعت النيةُ و القدرةُ و التوفيق و الاصابةُ فَهنا لَک تمَت السعادةُ

قادر بر انجام آن باشد و يا هرکس که قادر بر چيزي باشد بر انجام آن توفيق يابد، و يا هرکس که بر انجـام چيـزي    ،کند
شود در اين صورت است ) نيت و قدرت و توفيق و اصابت(بلکه اگر جمع اينها  ؛يق يابد به گوهر مقصود دست يابدتوف

  .ست آيد و سعادت کامل گرددده که گوهر مقصود ب
  :ابياتي که توسط ابيات ديگر تفسير مي شود: و

  در ازل هر کو به فيض دولت ارزانـي بـود  . ۱
  

 ـ          ودتا ابـد جـام مـرادش همـدم جـاني ب
  

  :مراد حافظ از ازل همان الست است. کليد بيت در کلمه ازل است که در آغاز آمده
ــيارش  ــت هوش ــد ياف ــيچ دور نخواهن ــه ه   ب
  سر ز مستي بر نگيرد تا بـه صـبح روز حشـر   

  

  چنين که حافظ ما مسـت بـاده ازل اسـت     
اـم دوسـت      وـرد از ج هـ خ   هرکه چون من در ازل يـک جرع

  

  :و مقايسه کنيد با
  و پيمان و صلاح از من مسـت  مطلب طاعت

  برو اي زاهـد و بـر دردکشـان خـرده مگيـر     
  

  که به پيمانه کشي شهره شدم روز السـت   
  که ندادند جز اين تحفه به ما روز السـت 

  

اعراف و رواياتي که  ةاز سور ۱۷۳و  ۱۷۲مطلب بر مبناي آيات  ةو اما در ازل يا الست چه اتفاقي افتاده است؟ خلاص
معتبر حديثي شيعه و سنَي آمده، چنين است که قبل از اين عالم، عالمي بوده است که البته کيفيـات آن   ذيل آن در متون
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تنها به طور کلَي اين معنا روشن است که در آن عالم خداوند، معرفت نسبت بـه خـويش و نبـوت     ؛بر ما روشن نيست

السـت  "قرار داد و سپس از مـا اقـرار خواسـت کـه     را در خلقت و نهاد ما ) ع(و ولايت اميرالمومنين ) ص(پيامبر اکرم 
  :مردم در وقت اقرار و شهادت دو دسته شدند ۶۹ و انَ محمداً رسولي و انَ علياً اميرالمومنين" بربکم

حال  ۷۰ .گفتند" لا"و در واقع " بلي"اي هم قبول نکردند و منافقانه  گفتند و دسته" بلي"اي قبول کردند و صادقانه  دسته
 ؛شـود  ن معرفت به دنيا مي آييم و آنچه در آن عالم رخ داده است و از يادمان رفته بتدريج در اين عالم ظاهر مـي ما با اي

بعـد از   ۷۲ يمي ـهمه بر همان فطرت و معارف الاهي به دنيا مـي آ  ما ۷۱ "کلَ مولود يولد علي الفطره: "لذا حضرت فرمودند
کنيم که  من هستيم و يا آن را انکار ميؤپاس مي داريم که در اين صورت م مدتي مثلاً پس از بلوغ با اختيار خود يا آن را

هم معرفت اوست و هم اقرار يا انکـار آن معرفـت؛ بـه     ،کند لذا در اين عالم آنچه ظهور مي. در اين صورت کافر هستيم
  يابد د ادامه ميهمين دليل مردم به دو دسته تقسيم مي شوند و اين وضع در عالم برزخ و تا قيامت و بلکه اب

 ـ البته در اينجا نکته شـريفه   ةاي هست که بايد توضيح دهيم و آن اينکه برخي فکر مي کنند که اقرار مورد بحث در آي
 ـ  . همان مرحله معرفت يابي است در حالي که چنين نيست) ۱۷۲اعراف ( مـذکور مـي بينـيم کـه لفـظ       ةبـا دقـت در آي
گويند و دومين مرحله، اداي  ل شهادت مياول را اصطلاحاً تحم ةمرحل: ردداهر شهادتي دو مرحله . آمده است" شهادت"

اما وقتـي در دادگـاه   . ل شهادت استتحم ةاين، مرحل. مقتول را ببيند اگر کسي مثلاً صحنه قتل و قاتل و. شهادت است
اداي شـهادت   ة، مرحل ـل شهادت نباشدة تحمتا مرحل کند، اين مرحله اداي شهادت است آنچه را که ديده است بيان مي

  .صادقانه، امکان ندارد
 ـ. اداي شهادت است ةيعني مرحل ؛دوم ةشريفه بدان اشاره شده است، مرحل ةاي که در آي مرحله اول همـه   ةدر مرحل

را ) ع(يعني خداوند به همه، معرفت نسبت به خويش و نبوت پيامبر و ولايـت اميرالمـومنين    ؛اند انسان ها با هم مساوي
ادت مي دهند کـه اينـان   ي که در جانشان نهاده شده، شهمرحله دوم دسته اي از مردم به حقّانيت حقولي در  ،تداده اس

  .اند دهند که اينان کافران اي هم آنرا کتمان کرده بر خلاف آن شهادت مي و دسته مومنان اند
ست يا ازل به فيض دولت معرفت به حال، حافظ با توجه به همين نکته خود را از جمله کساني مي داند که در روز ال

لـذا تـا    ؛آشنا گشته و صادقانه اقرار کرده و شهادت داده است) ع(و ولايت اميرالمومنين ) ص(حق و نبوت پيامبر اکرم 
ابد دولتمند گشته از جام مراد خويش و همدمي با آنکه در جان و فطـرت خـويش معرفـت او را از روز السـت داشـته      

  :و شادمانه سروده استمند گشته است  بهره
  در ازل هر کو به فـيض دولـت ارزانـي بـود    

  

  تا ابـد جـام مـرادش همـدم جـاني بـود        
  

را رها کند،  ۷۳ )پير مغان(=و علي رغم همه مدعيان و کج طبعان، که از او مي خواهند تا تشيع و ولايت اميرالمومنين 
  :حماسه وار مي سرايد

ــم     ــرا کش ــر چ ــانم س ــر مغ ــتان پي   از آس
  پير مغان بـاد کـه بـاقي سـهل اسـت     دولت 

  حافظ جنـاب پيرمغـان جـاي دولـت اسـت     
ــان را  ــس از ايــن مهــر بت ــدهم ره پ   در دل ن

  

  دولت در اين سرا و گشايش در اين در است  
  ديگري گـو بـرو و نـام مـن از يـاد ببـر      
  من تـرک خاکبوسـي ايـن در نمـي کـنم     
ــه نهــاديم  ــن خان ــر در اي ــب او ب   مهــر ل
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به ) ع(منين و فرزندان طاهرينش ؤخر است که در سايه دولت عشق و گدايي آستان اميرالمو علي رغم فقر ظاهر، مفت
  :عين پادشاهي رسيده است

  دولت عشق بين که چون از سر فقر و افتخـار 
  گرچـــــه مـــــا بنـــــدگان پادشـــــهيم
ــي   ــه تهــ ــتين و کيســ ــنج در آســ   گــ

  

  ۷۴گوشه تاج سلطنت مي شکند گداي تـو    
ــبحگهيم  ــک صـــ ــاهان ملـــ   پادشـــ

  اي و خـــاک رهـــيمجـــام گيتـــي نمـــ
  

و او آگاهانه، عشق و بهشت، گنج و سلطنت حقيقي و راحت و رضايت واقعي را در ايـن آسـتان ديـده و برگزيـده     
  :است

  مهر رخت سرشت من، خاک درت بهشت من
  دلــق گــداي عشــق را گــنج بــود در آســتين

  گرچه رندي و خرابـي گنـه ماسـت ولـي    . ۲
  

  عشق تو سر نبشت من، راحت من رضاي تو  
  ۷۵د به سلطنت رسد هر که بود گداي توزو

  عاشقي گفت که تو بنده بـر آن مـي داري  
  

  :پيش از اين گفتيم که مراد حافظ از رندي، نفي خودبيني و خودرايي و به عبارت ديگر لا اله است
  فکر خود و راي خود در عالم رنـدي نيسـت  

  

  کفر است در اين مذهب خودبيني و خـودرايي   
  

بي هم روشن مي شود که همان خراب کردن خودي و اعتقادات و باورهـاي خودسـاخته و مخلـوقي    لذا مراد از خرا
  .است که نهايتاً با نفي همه اين عبوديت هاي نادرست به توحيد و الوهيت االله مي رسيم که چيزي جز عشق نيست

را معمولاً با هم ) رندي و عشق(ايندو و سر ابنکه حافظ  ري از همان لا اله الَا االله استدر واقع رندي و عشق تعبير هن
  :مي آورد نظر به همين معناست

ــد    ــآواز بلن ــواره ب ــدم و ميخ ــق و رن   عاش
ــفاي دل حــافظ    ــد ص ــاق و زرق نبخش   نف
ــود اول  ــدي آســان نم   تحصــيل عشــق و رن
ــود  ــدي ب ــقي و رن ــن عاش ــه م   هميشــه پيش
  روز نخست چـون دم رنـدي زديـم و عشـق    

  

  ارمکاين همه دولت از آن حور پـري وش د   
  طريق رندي و عشق اختيار خـواهم کـرد  
  آخر بسوخت جانم در کسب اين فضـائل 
  دگر بکوشم و مشـغول کـار خـود باشـم    
  شرط آن بود که جز ره اين شيوه نسـپريم 

  

از نظر منافقان و ريائيان و کـافران   ۷۶ و اما اين رندي و خرابي که در واقع همان اعتقاد به توحيد و موحد بودن است
چنانکه حافظ در جايي ديگر بدان اشـاره کـرده و مـي    . و پيروان جاهل و شيخان گمراه، بزرگترين گناه استو مشرکان 

  :گويد
  هوشــــيار حضــــور و مســــت غــــرور 

  

ــيم    ــه گنهــ ــد و غرقــ ــر توحيــ   بحــ
  

حال اين توحيد و معرفت نسبت بدان از کجاست؟ چنانکه پيش از اينهم توضيح داديم بنا به قـرآن کـريم و روايـات    
  .خالق ما در وقت آفرينش ما اين معرفت را در نهاد و فطرت ما قرار دادصحيح، 

  . اين موهبت رسيد ز ميراث فطرتم: چنانکه حافظ هم سرود
  يا، سـلطان ازل گـنج غـم عشـق بـه مـا داد      

  

ــاديم    ــه نه ــزل ويران ــن من ــاي در اي ــا پ   ت
  

چنانکه در عالم الست اين اتفاق افتاد و گروهي  ،نيمخود مي توانيم مطابق اين معرفت رفتار کنيم يا نک اختيارلکن ما از سر 
عاشـقي گفـت   : بنابر اين سخن حافظ در مصراع ثاني که سرود. کافر شدند و در اين عالم نيز همين اتفاق افتاده و خواهد افتاد
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  ۷۸قل و فطرت و وحيبلکه بيان اين نکته روشن است که خداوند از طريق ع ،نه تنها جبر نيست ۷۷ .که تو بنده بر آن مي داري

  ۸۰و۷۹.لکن اختيار با ماست که بپذيريم يا نپذيريم ،پيوسته ما را به توحيد فرا مي خواند و بر مي انگيزد
  :و خوشا به سعادت حافظ که اين معنا را از سر اختيار پذيرفت و فرمود

ــان را  ــس از ايــن مهــر بت ــدهم ره پ   در دل ن
  

ــه نهــاديم    ــن خان ــر در اي ــب او ب   مهــرِ ل
  

  
   جهينت

اگر مبناي فهم حافظ را همان منظومه فرهنگي قرار دهيم که خـود از آن لبريـز اسـت و بـدان      ،با توجه به آنچه بيان شد
ضمن برکنار ماندن از لغزشها، شاهد تبيـين هنـري شـگرف و لطيفـي از معـارف      . قرآن در چهارده روايت: تصريح دارد

مي شويم که مي تواند هم فرد و جامعه را آگاهي و طراوتي مستمر بخشد و هم  وحياني و حقايق قرآني و عشق و التزام بدانها
ا ي ـرت ي ـرا گرفتـار ح  ياريار کـه بس ـ يچنانکه در بخث جبر و اخت. ايشان را از تند باد حوادث و سموم زمانه در امان نگه دارد

 ـام. ه ها کناره گرفتيرايو پ مسئله روشن گشت) ع(لغزش کرده بود، مشاهده شد که چگونه در پرتو سخن امام صادق  د کـه  ي
  . ق در صبحي نزديک، در ميکده ها گشوده و گره از کار فرو بسته ما گشاده شودين طريابد و بدين راه ادامه يا

  
  ها نوشت پي
ان جه ةدانشنام :وجب پيدائي انواع جبر گشته است ركبراي آشنايي با جبر و توجيهات فلسفي و کلامي و عرفاني از آن که م -۱

  .؛ فلسفه علم کلام، هري اوسترين ولفسن، ترجمه احمد آرام۵۷۱-۵۶۸، مدخل جبر و اختيار، ص ۹اسلام، ج
مساله اختيار در تفکر اسلامي و پاسخ معتزله به آن، شـيخ بـو عمـران، ترجمـه      :ركبراي آشنايي با انديشه معتزلي و تطور آن  -٢

، مـدخل  ۷فلسفه علم کلام، ولفسن، ترجمه احمد آرام؛ دانشنامه جهان اسـلام، ج اسماعيل سعادت؛ المعتزله، زهدي حسن جاراالله؛ 
  .، مدخل استطاعت۸تفويض؛ دائره المعارف بزرگ جهان اسلام، ج

دانشنامه : ركاند  هايي که جنايتکاران تاريخ و منحرفان از حق از انديشه جبري کرده هايي از سوء استفاده براي آشنايي با نمونه -٣
  ۱۱۴و  ۱۱۳؛ توحيد در ادب فارسي، ص ۵۶۸و  ۵۶۷، مدخل جبر و اختيار، ص ۹لام، ججهان اس

فعـل ارادي يـا همـان    ) ٢فعل اختياري ماننـد نوشـتن،   ) ١: داند مقصود نظر غزالي است آنجا که عمل آدمي را بر سه گونه مي -٤
کند کـه هـر    آنگاه تصريح مي. اند ولد يافته نام دادهفعل طبيعي يا همان که اشعري و جويني به آن آثار ت) ٣غريزي مانند دم زدن و 

فعـل  (يعني همه آفريده خداست با وجود اين، نخستين آنهـا  . سه گونه فعل بشري از لحاظ اضطرار و جبر در حقيقت يکي است
و س  ١٢-١١ ، س٢٤٨ر ص  ٤احيـاء العلـوم،   . ، هم نتيجه جبر است و هم نتيجه اختيار، يعني آدمي در آن سهمي دارد)اختياري

  .٧٦٣و  ٧٦٢به نقل از ولفسن، ص . ١٧-١٦
کوب، تقي پورنامداريان، عليرضا ذکاوتي قراگزلو،  محمود هومن، محمد معين، علي دشتي، عبدالحسين زرين  :ايشان عبارتند از -٥

الحسين هژير، محمود رضا بابايي، سيد يحيي يثربي، داريوش آشوري، محمد جواد مشکور، احمد دانشگر، محمد امين رياحي، عبد
درگاهي، احمد کسروي، اقبال لاهوري، عبدالعلي دستغيب، محمد مهدي رکني، بهاء الدين خرمشاهي، شاه محمد دارابي، اردشـير  

  .بهمني، علي اصغر حکمت، محمد علي جمالزاده، سودي و جلال الدين دواني
البتـه غلبـه بـا    . تفصـيل از آن سـخن خـواهيم گفـت    کـه ب  کلامي، فلسفي و عرفاني بوداين جبرگرايي از ديدگاههاي مختلف  -٦

  .جبرگرايي از منظر کلامي آنهم از نوع اشعري و تقديري بود که چهارده تن بر آن گمان بودند
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منوچهر مرتضوي، جلال الدين همايي، ذوالنور، معيني کرمانشاهي، سعيد نياز کرماني، محمد محيط طباطبائي،   :ايشان عبارتند از -٧

مسکوب، يوهان بورگل، بديع الزمان فروزانفر، رضا داوري اردکاني، محمد علي اسلامي ندوشن، نصـر االله پـور جـوادي،     شاهرخ
  .زهرا غلامي و پرتو علوي

مصطفي رحيمي، سيد احمد بهشتي شيرازي، فتح االله مجتبائي، زرياب خوئي، رجائي خراساني و محمدرضا : ايشان عبارتند از -٨
  .شفيعي کدکني

تصريح نموده که حـافظ اصـل   ) ١٤٣و  ١٤٢نقشي از حافظ، ص (ظاهراً علي دشتي فراموش کرده که در کتاب ديگر خويش  -٩
گذشـته از ايـن اجمـالاً    . شاهد براي اثبات اين مـدعا آورده اسـت   ٨را تشويق کرده و بعد هم ) ٣٨/نجم( ليس للانسان الّا ما سعي

بيـت وجـود دارد کـه     ٤٥بيت که مبين اختيار است تنها  ٧٦٤حيح قزويني و غني از بگوئيم که در کل ديوان غزليات حافظ به تص
  .اند بيت، مکرراً استناد کرده ٤٥اند به تعدادي از همين  موهم جبر است و همة آنان که بر جبر حافظ پاي فشرده

. ي يک توجيه بلا دليـل اسـت  يعن ؛، اين سخن يک جمع تبرعي است)٦٠ص : ١٣٧٣، يمطهر(به قول مرحوم شهيد مطهري  -١٠
ابيات . زيرا در همان غزلياتي که بعضي از ابياتش موهم جبر است ؛چراکه اگر ما باشيم و ظاهر اشعار حافظ اين توجيه کافي نيست

ل غـز  ٣٤بيتي که موهم جبر است در طي  ٤٥چنانکه بنا به احصاء بنده . بيشتري قبل و بعد از آن وجود دارد که مبين اختيار است
غزل است که به صورت تک بيـت يـا    ٩غزل آن، اين ابيات در ميان ابياتي آمده که دلالت بر اختيار دارد و تنها در  ٢٥آمده که در 

  .آمده که موهم جبر است) در يک غزل(نهايتاّ سه بيت 
بيـت   ٧٦٤زان ابيات مبين اختيار کنيم که اولاً مي را که معين بکار برده متوجه شويم يادآوري مي گاهيبراي آنکه عمق معناي  -١١

غـزل   ٣٧٤بيـت در طـي    ٧٦٤ثانياً اين . برابر ابيات موهم جبر است ١٧بيت يعني ابيات مفيد اختيار  ٤٥است و ابيات موهم جبر 
  .غزل است ٤٩٥٪ از کل غزليات حافظ که بنا به تصحيح قزويني و غني، ٧٥آمده  يعني در 

شوند؟ مگر متفکرين شيعه و معتزلي که دچار چنين نوساني نيسـتند   ها خلاصه مي و اشعري ها آيا متفکران مسلمان در جبري -١٢
مسلمان نيستند؟ ضمن آنکه اشعريان هم مآلاّ دست از کسب برداشتند و اختيار را پذيرا شدند چنانکه ابن الهمام، محمد بـن عبـد   

صريحاً اعلام داشت که آفرينش خداوند فراگير است بر همـه  خره المساير في العقائد المنجيه في الآصاحب کتاب ) ق٨٦١- ٧٩٠(الواحد 
بحـوث  . (و خالقِ عزم براي عبد، خود عبد است. چيز، جز به عزم بنده، و هر چيز مخلوق خداست غير از عزم بنده به اطاعت و نافرماني

  )٣٤و  ٣٣، ص ٢و١، ش به نقل از مجله تحقيقات اسلامي، سال نهم ١٤٣، ص ٢في الملل و النحل، جعفر سبحاني، ج
  .١٣-١١، س ٧٤٢بنگريد به ولفسون، ص  -١٣
به نقل از  ١٢٥ر ص٢شرح مقاصد، (المختار  صورةالانسان مضظر في البته از بعضي از گذشتگان نظير اين تعبير نقل شده که  -١٤

  ).٤٦فرهنگ اشعار حافظ، ص 
  .۲۷۰-۲۶۹و ص  ۲۵۸، ص ۱۷۹-۱۷۶توحيد در ادب فارسي، ص  :رك براي آشنايي با اين بحوث -١٥
  .، خوارزمي۴۵و  ۴۴بانگ جرس، پرتو علوي، ص  :ركنيز  ٢١٤-٢١٣و  ٢٠١ص آنچه درباره حافظ بايد دانست، کتاب  :رك -١٦
  .١٥٨-١٤٩و  ٩٩-٩٨، ٦٣-٥٤توحيد در ادب فارسي، ص  -١٧
  .۱۱و ۱۰نوشت همين نوشتار پا :ركتيم که پاسخ گفتيم ششبيه بدين ادعا را پيش از اين هم دا -١٨
البته بايد يادآور شويم که کتاب مذکور از حيث تبيين انواع جبر و نقد آنها بويژه نقد عقيدة اشعري بر مبناي مکتب اهل بيت  -١٩

  .بسيار مفيد و ارزشمند است  )ع(
. و عقيدة ابن عربي استعقيده به وحدت وجود مستلزم عقيده به جبر ذاتي يا اضطرار حاکم بر اختيار است که البته اصطلاح  -٢٠

دانند و در عين حال تأکيد مي کنند که مقصود ايـن نيسـت    اند و انسان را در افعالش مجبور مي گفتني است که عرفا همگي جبري



  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶۰

 
بلکه افعال او بيشتر به اختيار اسـت و لکـن اختيـار او بـه اضـطرار و       ؛که انسان مطلقاً مجبور است و او به هيچ وجه اختيار ندارد

ابن عربي، اختيار را به طور کلّي نه تنها دربارة انسان بلکه در خصوص خدا هم امري متوهم دانسـته  . ان مجبور به اختيار استانس
براي آشنايي تفصيلي و مسـتندات  . بدين ترتيب او اختيار را هم از انسان سلب کرده و هم از خدا) ٧٤/  ٢فتوحات مکيه، . (است

  .۵۷۱/  ۹م، دانشنامة جهان اسلا :ركبحث 
عمـل کسـبِ    ،شـود کـه اولاً   ، چنين نتيجه مي٩-٨، س ٥٥٢، ص مقالات الاسلاميينبنا به نوشتة ابوالحسن اشعري در کتاب  -٢١

لذا در تحليل نهايي، کسب چيزي جز همان جبر . ثانياً خود عمل کسب، مخلوق خداست .تاثيري در چيز کسب شده ندارد] انسان[
بنده کسـب دارد،  ) ۱: کند ابن رشد با اشاره به طرز تصور اشاعره در مورد کسب، آن را چنين توصيف ميو به همين خاطر . نيست

-۱۹، س ۱۰۵کشـف، ص  . (آفريدة خداست) مکتسب(شود  و آنچه سبب فراهم آمدن کسب مي) مکتَسب(ولي آنچه کسب شده 
که مقصود ) ۱۵۶، ص ۲۴تهافت التهافت سوم، ( شته باشدبر روي چيزهاي موجود دا ثيريأانسان کسب و فعلي ندارد که ت) ۲) ۲۰

، ۲۱-۲۰، س ۱۰۵کشف، ص  :رك. وي از اين جمله آن است که هم عمل کسب و هم شيئي کسب شده، هر دو آفريدة خداست
  .۷۴۶همه به نقل از ولفسن، ص 

روشن نيست با توجه به توضيحاتي کـه   مراد نويسنده از نظرية بينابين که بدون هيچ مستندي به شيعه نسبت داده شده است، -۲۲
ي بـين  ا کند که مقصود از بينابين يعني نظريـه  پيش از آن در مورد نظرية اشعري و معتزلي داده شده است، سياق مطلب ايجاب مي

هـاي   زهشيعه بر مبناي آمو. که در اين صورت ضمن ادامة ابهام نسبتي نادرست و ناروا به شيعه است جبر اشعري و اختيار معتزلي
داند و معتقد است که  هم اهل جبر و هم اهل تفويض را مجوس اين امت و بر باطل مي) ع(پيامبر اکرم و اوصياي طاهرين ايشان 

لا، (يعني هيچ جبري نيست ) ١٦٠/  ١ي کاف( لاجبر و لا تفويض بلْ امر بين الامرين  :فرمودند که )ع(حق همان است که امام صادق 
باز لا، لاي نفي (و هيچ تفويضي ) کند را به هر نوع و هر مفهوم که باشد، نفي مي است و جنس جبر و مصاديق آن لاي نفي جنس

مراد از اين دو امر چيست؟ اگر بگوييم جبر . بلکه امري است بين دو امر) کند جنس است و تفويض و همة مصاديقش را نفي مي
پـس  . سـازد  کند نمي في جنس که بر سر هر دو آمده و جنس هر دو را نفي ميکه با لايِ ن) نظر آقاي خرمشاهي(و تفويض است 
يعني از يک سو لحظه به لحظـه خداونـد بـه انسـان      ؛است "لا تفويض"و " لاجبر"ماند و آن اينکه مراد از دو امر،  يک معنا باقي مي

از سـوي ديگـر    "لاتفويض"شود  نيست و اين مي کند و در اين زمينه هيچ تفويضي هستي و لوازم و امکانات انجام فعل را اعطا مي
کنـد و   کند و اگر نخواهـد نمـي   خواهد ميب اختيار دارد و اگر) کردن يا نکردن(يابد که به طرفين آن  انسان به هنگام انجام فعل مي

براي آشـنايي بـا   ". تفويضلا"و " لاجبر"  :گيرد در نتيجه انسان ميان دو حد قرار مي "لاجبر"شود  هيچ جبري در کار نيست و اين مي
  ۲۳۵و  ۱۱۵، ۱۱۴ص  توحيد در ادب فارسي، : ركتفصيل بحث و ديگر مستندات آن 

چراکـه ايـن   . شود هاي بسياري شده و مي تمسک به ظاهر بعضي آيات متشابه قرآن کريم، کاري نارواست و موجب بدفهمي -٢٣
و  ۱۵۱/بقـره  :رك. (فـرا گرفتـه شـود    ) ص(قي ان يعنـي پيـامبر اکـرم    کتاب، کتابي خودآموز نيست و بايد که با معلّم و مبين حقي

اين مهم بر عهده عترت طاهرين ايشان است ) ص(نيز به امر خداوند و به تصريح پيامبر اکرم ) ص(پس از پيامبر اکرم ) ۱۴۴/نحل
و ايـن معنـا در حـديث     نماينـد  مي رسيده براي مردم بازگوبديشان   )ص(که معاني صحيح قرآن کريم را که از طريق پيامبر اکرم 

براي آشنايي با حـديث ثقلـين و دلالات   . (ثقلين که تواتر معنوي آن مورد اجماع مسلمين از شيعه و سنّي هست، بازگو شده است
  .)۲۲۱-۸۳/  ۲نفحات الازهار في خلاصة عبقات الانوار، سيدعلي ميلاني، : ركآن 
. ي از اختيار در شعرِ حافظ کمابيش برابر بـا اشـعار جبرگرايانـه اسـت، قبـول نـدارد      نويسنده خود اين معنا را که ابيات حاک -٢٤

مـورد از   ٣٥، تنهـا  ٢٥٣که در ص  در حالي ،کند چنانکه در فقرة بعد يکصد و هيجده بيت را به عنوان ابيات دالّ بر اختيار ذکر مي
بيت بيشتر  ٤٥صحيح قزويني و غني حد اکثر ابيات موهم جبر البته با احصاء ما و بر مبناي ت. اشعار موهم جبر را ذکر نموده است

  .باشد نيست که باز قابل مقايسه با ابيات دالّ بر اختيار نمي



  ٦١/     و اختيار  حافظ و مقولة جبر
  

مساله اختيار در تفکر اسلامي و پاسخ معتزله به آن، شيخ بـو   :ركبراي آشنائي با نظرية منسجمي که معتزله دربارة شر دارند  -٢٥
يعني پيامبر اکرم  ؛نآهاي معلّمان حقيقي  و اما شيعه بر مبناي قرآن کريم و آموزه ۱۷۱-۱۵۹عادت، ص عمران، ترجمة اسماعيل س

در اين زمينه رأي منسجم و روشني دارد که معيار تشخيص حق از باطل اسـت کـه مختصـراً بـدان     ) ع(و عترت طاهرينش   )ص(
 ۱کافي (آمدهاي مترتّب بر هر کدام است  يق هريک و احکام و پيخداوند خالق و واضعِ مفهوم خير و شر و مصاد. کنيم اشاره مي

اش سعادت در دنيا و آخرت اسـت يـا    چنانکه مثلاً تقوي خير است و از حيث حکم، واجب است و نتيجه) ۳و  ۲و  ۱، ح ۱۵۴/
طريق عقل و فطرت به طور و خداوند انسان را با اين مفاهيم از  اش شقاوت در دنيا و آخرت است يجهظلم، شر است و حرام و نت

و (/) آگاه کرد تا مردم با اين آگاهي و عمل بدان قيام به قسط کنند  يو از طريق وحي و ارسال انبياء بطريق تفصيل) ۸/شمس(کلي 
 ـ دانستيم يا از احکـام و عواقـب آن بـي    که مثلاً نمي) ۱۶۵/نساء(اگر هم عمل نکردند ديگر حجتي در برابر خدا نداشته باشند  ر خب

 در واقع به خداوند دروغ بسته است ،لذا عمل به خير و عمل به شر مال مردم است و هرکس که آنها را به خدا نسبت دهد. بوديم
خوشا به حال کسي که با اين آگاهي و حسن استفاده از اختيار و قدرتي که خداوند بدو اعطـا   .)۴۱۹، ح ۲۸۴محاسن برقي، ص (

واسطة سوء استفاده از اختيار و قدرتي کـه خـدا بـدو داده    ه ي بر کسي که با وجود اين آگاهي بکرده است عمل به خير کند و وا
شويم که خلق و وضع مفاهيم خير و شر و مصاديق آنها و احکـام و   البته باز يادآور مي) ۳و  ۲، ح ۱۵۴/  ۱کافي، (است عمل به شر کند 

  .)۴۱۸و ح  ۴۱۷، ح ۲۸۴محاسن برقي، ص ( ن همگي از خداستچه تلخ و چه شيريعواقب هرکدام چه کوچک و چه بزرگ، 
توضيح داديم رأي اماميه بر اساس لاجبر و لاتفويض است که صد در صد با رأي معتزله که مبتنـي   پيش از اينهمانگونه که  -٢٦

  .ردبيت حافظ نيز اشاره به همين معنا دا. بر تفويض است و نيز اشاعره که مبتني بر جبر است مغاير است
متاسفانه همة توجيهاتي که همايي از خود يا ديگران در ارتباط با مفهوم امر بين امرين آورده است، اگر که ناظر بـه حـديث    -٢٧

  .باشد، نادرست است) ع(م صادق معروف اما
رفانه در ديوان حافظ بدين نتيجه رسيديم که مرحوم رجايي در نهايت معتقد به اختيار عا ٤و  ٢و  ١نظر به اين فقره و فقرات  -٢٨

  .خلاف اين فرموده بود ٥است هرچند که در فقره 
  ٢٥٣/  ١حافظ نامه،  -٢٩
  ٢٥٤-٢٥٣همان، ص  -٣٠
، مخلوق خود را پس از خلق به حال خود رها )٦٢/، زمر ١٠٢/انعام(توضيح آنکه بنا به قرآن کريم، االله که خالق هستي است  -٣١

يعني ضمن دادن مستمر و مداوم امکانات انجـام  ) ٥٠/طه(کند  او را دائماً و پيوسته هدايت ميبلکه بنا به ربوبيت خويش  ؛کند نمي
کند که چه چيزي براي او حقيقتاً خوب و مفيد است و چه  راهنمايي مي) فطرت، عقل و وحي(او را بطرق مختلف ) ٢فرقان (فعل 

 ه ايـن هـدايت را   دهد ک و البته بدو اختيار مي) ٣٣/و اعراف ١٣٢/بقره  ، ٣٢-٢٩/احقاف ،  ١٣/، شوري ٩١/شمس(چيزي بدو مضر
او، هـدايت  و هـدايت  ) ١٢-٩/، فصّـلت  ٥و  ٣/يـونس (ربوبيت با اين مفهوم خاص االله است و بس ) ٢٥٦/بقره( بپذيرد يا نپذيرد

ل نخواهد شـد و  او قبوو لذا اگر مخلوقي از غير حق هدايتي را بپذيرد از ) ١٢٠/و بقره ١٧٨/اعراف( صحيح و مقبول است و بس
عبـد   هدايت الاهي را پذيرا شود و بدان عملاً ملتزم گـردد،  لکن اگر مخلوقي با اختيار خويش،) ٨٥/آل عمران( زيانکار خواهد بود

،  ٣٠/، مـريم  ١٧١/، صـافات  ٤٥/ص. (همچون همة انبياء الاهي و پيروان راستينشـان . حقيقي خداوند و مسلمان تمام خواهد بود
  )١٢٦/و اعراف ١١١/، مائده ١٣٢/، بقره ٦٧و  ٥٢، آل عمران  ٨٤و  ٧/، يونس ١/، اسراء ١٧٢نساء 

  : در جايي ديگر نيز فرمود -٣٢
  فکر خود و راي خود در عالم رنـدي نيسـت  

  

  کفر است در اين مذهب خودبيني و خـودرايي   
  

  .شود آغاز مي )بگو(=است و با امر قُل   )ص(کند آياتي از قرآن کريم را که خطاب به پيامبر اکرم  نيز تداعي مي -٣٣



  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶۲

 
  ٤٠/نمل -٣٤
  ٧٧/ انعام -٣٥
  ٤٣/اعراف -٣٦
  ٥١/انبياء -٣٧
  ١٠/کهف -٣٨
  ١٣١/بقره -٣٩
  :به همين خاطر حافظ نيز در بيتي ديگر فرموده است -٤٠

  اي کـه ره عقـل و فضـل نيسـت     در کارخانه
  

ــد    ــرا کن ــولي چ ــعيف رأي فض ــم ض   فه
  

  .۲۵۴/  ۱نامه،  حافظ :رك. اند م باز جبر صريح را فهميدهو متأسفانه از همين بيت ه
ترجمة عيـون اخبـار الرضـا    : ركنيز فرمودند که هرکس بغير طريق وحي، هدايت را بجويد، مشرک است ) ص(پيامبر اکرم  -٤١

  .۶۶۰/  ۱، )ع(
  .٢٥٣/  ١حافظ نامه،  -٤٢
  .انتم السابقون الاولون و السابقون الآخرون: خود فرمودند  شيعيان به) ع(که امام باقر  ٢١٤-٢١٢/  ٨ يکاف >--و .  ١٠/واقعه -٤٣
  .۱۳۳/آل عمران :ركنيز  -٤٤
  ١٠٠/  ١ترجمة عيون اخبار الرضا،  -٤٥
  .١١٨و  ١١٧توحيد صدوق، صص  -٤٦
  .۱۹۰-۱۸۶توحيد در ادب فارسي، ص  :ركنيز . ١٤٩همان، ص  -٤٧
کنند به چيـزي کـه    ه االله و رسولش را لبيک گوئيد آن زمان که شما را دعوت ميفرمايد ک در قرآن کريم، خداوند به مردم مي -٤٨

  )٢٤/انفال. (کند شما را زنده مي
. خضر و حلقيـا : اند و اينکه او از جمله انبيائي است که داراي دو اسم است به پيامبري خضر تصريح فرموده )ع(اميرالمؤمنين  -٤٩

  .٥٠٧/  ١ترجمة عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق، 
  ناز پـرورد تـنعم نبـرد راه بـه دوسـت      -۵۰

  رونــــدگان طريقــــت ره بــــلا ســــپرند
  خوش بود گر محک تجربه آيد به ميـان  -۵۱

  

ــد      ــش باش ــدان بلاک ــيوة رن ــقي ش   عاش
  رفيق عشق چه غم دارد از نشـيب و فـراز  
  تا سيه روي شود هر که در او غش باشـد 

  

  .ات ديگرو بسياري آي ۱۵۵/، بقره۲/، ملک۳۱/محمد :رك -٥٢
  ٣٥/بقره -٥٣
  .۸۷/، يوسف۵۶/، حجر۵۳/زمر :ركاز جمله  -٥٤
که در برابر نام باقي خلفاي " رضي االله عنه"رسند بجاي جملة   مي  )ع(طالب  ابن ابي اهل سنّت، چون به نام اميرالمومنين علي -٥٥

تنها کسي که هرگـز سـرِ     )ص(ميان صحابة پيامبر  نويسند چرا که معتقدند که در را مي" کرم االله وجهه"جملة . گذارند راشدين مي
  .تعظيم و سجود در برابر بتان فرود نياورد و به شرک آلوده نشد ايشان بود

، ٥٢، ١٧/ ؛ هود/٨٧؛ يوسف ٥٧/؛ اعراف /؛ مائده ٦٤، ١٧/ ؛ نساء٢٠٠، ١٤٢/ ؛ آل عمران٢٢٢، ٢١٤، ١٥٥، ١٣٧، ٥٤، ٤٥/ بقره -٥٦
  .٥٤، ٥٣/ ؛ زمر٩٠



  ٦٣/     و اختيار  حافظ و مقولة جبر
  

بيان الفرقان، آقـا شـيخ    :ركضيح بيشتر و بويژه آشنايي با روايات مؤيد بحث و نيز معناي برخي از روايات متشابه جهت تو -٥٧
، ترجمة توحيد الاماميه، آيت االله محمد باقر ملکي ميانجي؛ ترجمة اعتقادات صدوق، نقش ائمـه در  ۲۱۱-۱۵۵/  ۱مجتبي قزويني 

  .۱۳و  ۱۲و  ۱۱احياء دين، علامه سيد مرتضي عسکري ج 
  ٧/ ابراهيم -٥٨
  ...رضا به داده بده و ز جبين گره بگشاي : يعني از نوعِ  -٥٩
و عسي ان تکرهوا شيئاً و هو خير لکم و عسي ان تحبوا شـيئاً و هـو شـر لکـم و االله يعلـم و انـتم       : چنانچه در قرآن کريم فرمود -٦٠

  .٢١٦/ بقره. لاتعلمون
  .۴، ح ۴۰، ص ۲کافي، ج  :رك -٦١
  .۲، ح ۴۹، ص ۲همان، ج : رك -٦٢
  .۱۱، ح ۲۲۵، ص ۳کافي، ج  :ركنيز . ٤٣٢- ٤٣١/  ١به نقل از اهل بيت در قرآن و حديث،  ١٤٧/  ١مقتل الحسين خوارزمي،  - ٦٣
ح ،  ۳۷۰-۳۶۹/  ۱و کافي ) ۲۱۴، بقره ۳عنکبوت (قرآن کريم  :ركدر ارتباط با اين معنا علاوه بر آنچه پيش از اين گفته شد  -٦٤
  .۴و۳و۱

کند هرچند که در ظاهر مـؤمن را   شگفتا براي مؤمن، همانا االله براي او جز خير قضائي معين نمي: فرمودند  )ص(پيامبر اکرم  -٦٥
اي باشد، بخشش و  خشنود يا ناخشنود کند چراکه اگر امر به ظاهر ناخوشايندي باشد کفّارة گناهانش است و اگر امر خشنود کننده

  .۳۵۲نيز تحف العقول، ص  ۸، ح ۵۱، ص ۲کافي ج  :رك. تدهش الاهي اس
، ص باب اَنَّ الائمه عليهم السلام لَم يفعلُوا شيئاً و لايفعلون الّا بعهد من االله عـز و جـلّ و اَمـرٍ منـه لايتجاوزونـه     ، ۱کافي، ج  :رك -٦٦

  ۴و۲و۱، ح ۲۷۹-۲۸۴
مون وارد شده که از جملة تبعات دوست داشتن اهل بيت علـيهم السـلام،   در احاديث بسياري از طريق شيعه و سنّي اين مض -۶۷

اهل بيت در قـرآن  . (شدت گرفتن انواع ابتلائات بدين محبان بويژه فقر و فاقه و غربت است که بايد خود را براي آن آماده سازند
بالد و  ويش و ديگر درويشان اينگونه ميو به گمان ما از همين روست که حافظ به غربت و درويشي خ) ٦٤٧-٦٤١/  ٢و حديث 

است که خود بالاترين  )ع(نازد چراکه گوياي تشيع و محبت او و ديگر غريبان و درويشان نسبت به پيامبر و خاندان طاهرينش  مي
  :ثروت است
  از کران تا به کران لشکر ظلم است و لـي . ۱
  تيمـار غريبـان ســببِ ذکـر جميـل اســت    . ۲
  ر ره عشـــقهمچـــو حـــافظ غريـــب د. ۳
  قتيل عشـق تـو شـد حـافظ غريـب ولـي      . ۴
ــان   . ۵ يـرين دهنـ   شاه شمشـــاد قدان خسـرو ش

  مست بگذشت و نظر بر من درويش انـداخت 
  در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند اسـت . ۶

  

  از ازل تا به ابـد دولـت درويشـان اسـت      
  جانا مگر اين قاعده در شهر شـما نيسـت  

ــيده ــامي رسـ ــه مقـ ــه  بـ ــرسام کـ   مپـ
  به خاک ما گذري کن که خون ماست حلال

  شکنان که به مژگان شکند قلب همه صـف
  گفت کاي چشم و چراغ همه شيرين دهنـان 
نـدي      خدايا منعمم گردان بـه درويشـي و خرس

  

  :شود و تمامي غزلي که با اين مطلع آغاز مي
  روضة خلـد بـرين خلـوت درويشـان اسـت     

  

  ماية محتشـمي خـدمت درويشـان اسـت      
  

 بـه نقـل از    ٢٠٨/ ٢و کشف الغمـه للاربلـي    ٦٤/  ١١٩: و نيز نزهه الناظر و تنبيه الخاطر   ٢٠٤/ ٢الارشاد،  للشيخ المفيد،   -٦٨
  .٣٣٦-٣٣٥/  ٢مشکاه الانوار ، 



  ۱۳۹۲تابستان ) ۱۸پياپي (، ۲سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶۴

 
ابي  ؛ مناقب علي ابن٣٢٠-٣١٩؛ توحيد صدوق ٨/  ٢؛ الکافي ٤١/ ٢؛ تفسير العياشي ١٤٦/ ٣؛ تهذيب الاحکام ٤١٢/ ١الکافي  -٦٩

همه به نقل از تراثنا ، ش . ٣٩٩/  ٣؛ فردوس الاخبار ، حافظ الديلمي ، ٢٧١طالب، ابوالحسن ابن المغازلي الواسطي الشَافعي، ص 
  .۵نفحات الازهار في خلاصه عبقات الانوار، ج  >--نيز . ١١-٨، ص ٦٠و  ٥٩
  .٢٢٧و  ٣٢٩ص  ،توحيد صدوق -٧٠
  .٣٣١ص  ،، توحيد صدوق١٢/  ٢کافي  -٧١
  :و حافظ هم بر همين مبنا فرمود -٧٢

ــا داد    ــه م ــق ب ــم عش ــنج غ ــلطان ازل گ   س
  

ــاديم    ــه نه ــزل ويران ــن من ــاي در اي ــا پ   ت
  

 ـ، مقاله چهـارده روا ٤١، شيزبان و ادب پارس لةمج >--ن بحث و مستندات آنيبا ا يليتفص ييآشنا يبرا -۷۳ ، ٦١-٦٠ت، صي
  .١٣٨٨ز ييپا

يا علي شيعتک شيعه االله و انصارک انصار االله و اولياوک اوليـاء االله و حزبـک   : فرمودند) ع(به اميرالمومنين ) ص(پيامبر اکرم  -٧٤
. ١٦٢بشاره المصطفي لشيعه المرتضي ، طبري ، ص . ٣٢، ح  ٦٦امالي صدوق ص . حزب االله، سعد من تولَاک و شقي من عاداک

  )  ق ٧قرن : م(لحسن به نقل از مشکاه الانوار في غرر الاخبار، طبرسي ابوالفضل علي بن ا
در دوستي اهل بيتم، بيست خصلت نهفته است که ده تاي از آن مربوط به دنياست و ده تا مربوط : فرمودند) ص(پيامبر اکرم  -٧٥

اما آنها که مربوط به دنياست، عبارتست از زهد، حرص بر علم، ورع در دين، رغبـت در عبـادت، توبـه قبـل از مـرگ،      . به آخرت
  . به ليل، ياس از آنچه در دست مردم است، حفظ و رعايت امر و نهي الاهي، بغض نسبت به دنيا و سخاوت نشاط در قيام

، براي او ميزان )آبرويش حفظ مي شود. (ديوان عملش در قيامت پراکنده نمي شود: و اما آنچه مربوط به آخرت است عبارتست از
، نامه عملش به دست راستش داده مي شود، براي او براءت از جهنم )تنيازي به سنجش عمل او نيس. (و ترازو گذاشته نمي شود

نوشته مي شود، چهره اش سپيد مي گردد، از حلل بهشتي بر تن مي کند، در مورد صد تن از اهل بيتش اجازه شفاعت مـي يابـد،   
پس خوشا به . بهشت مي گردد، و بي حساب وارد تاجي از تاجهاي بهشتي بر سر مي گذاردخداوند با نظر رحمت بدو مي نگرد، 

  .١٨٠/  ١به نقل از مشکاه الانوار،  ٢٧٢-٢٧١: روضه الواعظين. حال دوستداران اهل بيتم باد
  .۱۶۶-۱۶۱توحيد در ادب فارسي، ص  :ركبراي آشنايي با ارزش توحيد و موحد در اسلام  -٧٦
و معناي اولي براي وادار کردن و واداشتن، بـرانگيختن   .از حيث لغت هم، يکي از معاني داشتن، وادار کردن و واداشتن است -٧٧

فرهنگ  :ركو به همين ترتيب واداشته نيز در معناي اولي و اصلي، به معناي برانگيخته است و نه مجبور . است و نه مجبور کردن
  .معين ذيل الفاظ مورد بحث

قائد الاسلام من القران الکريم، علامه سيد مرتضـي  ع. ٧٢-٦٤توحيد در ادب فارسي، ص  :ركبراي آشنايي با تفصيل بحث  -٧٨
  .١٧٩-١٧٢/  ١عسکري، 

  .٢٥٦/ بقره -٧٩
بـه پايـان   ) ٢٥٣/  ١حافظ نامـه  (بيتي که به زعمِ آقاي خرمشاهي صراحت در جبر داشت  ٣٥با تبيين دو بيت اخير، بررسي  -٨٠

  .رسيد
  

  منابع
  .نشر مرکز :، تهرانهستي شناسي حافظ .)۱۳۷۷(.آشوري، داريوش  -۱
  .الهدي: مد آرام، تهرانحا مة، ترجعلم کلام فةفلس .)۱۳۶۸(.اُوسترين ولفسن، هري  -۲



  ٦٥/     و اختيار  حافظ و مقولة جبر
  
مکتبـه الامـام   : قـدرت االله حسـيني شـاهمرادي، تهـران     مـة ، ترجتفسير فاتحه الکتـاب  .)۱۴۰۴(.اميني، عبدالحسين  -۳

  .العامه، چ دوم) ع(منين ؤاميرالم
بنيـاد دائـره   : جهـان اسـلام، تهـران    ة، زير نظر غلامعلي حـداد عـادل، دانشـنام   "تفويض" .)ش۱۳۸۲.(برنجکار، رضا  -۴

  .۷۵۳-۷۵۰ص ۷المعارف اسلامي، ج
، ص ۱۱، پژوهش هاي ادبـي، ش "نرفت؟بر قلم صنع خطا رفت يا " .)۱۳۸۹(.بزرگ بيگدلي سعيد، حاجيان خديجه  -۵

۲۷-۵۴.  
  .خن، چ اولس: ، تهرانلب دريا دةگمش .)۱۳۸۲(.پورنامداريان، تقي  -۶
  .سخن، چ اول: ، به کوشش علي دهباشي، تهرانآشنايي با حافظ .)۱۳۷۹(.جمالزاده، محمد علي  -۷
بنياد دائـره  : ، زير نظر غلامعلي حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام، تهران»جبر و اختيار« .)۱۳۸۴(.جهانگيري، محسن  -۸

  .۵۷۶-۵۶۵ص ،۹المعارف اسلامي، ج
: علي دشـتي، تهـران   مة، به تصحيح سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي و مقدديوان .)۱۳۴۶(.محمد حافظ، شمس الدين  -۹

  .علمي، چ دوم
  .خوارزمي، چ دوم: ، به تصحيح پرويز ناتل خانلري، تهرانديوان .)۱۳۶۲(. ----------------- -۱۰
  .روشي زوارکتابف: غني، تهران-، به تصحيح قزوينينديوا .)بي تا(. ----------------- -۱۱
  .المؤلف، چ اول: ، قمنفحات الازهار في خلاصه عبقات الانوار .)۱۴۲۰/۱۳۷۸(.الحسيني الميلاني، السيد علي  -۱۲
   .۳۴-۷ص  ،۶۰و  ۵۹، تراثنا، ش "تشييد المراجعات و تفنيد المکابرات" .)۱۴۲۰(. ------------------- -۱۳
  .علمي و فرهنگي، چ هفتم: تهران، حافظ نامه .)۱۳۷۱(.خرمشاهي، بهاءالدين  -۱۴
  .کتابفروشي احمدي، چ دوم: ، شيرازغيبي فةلطي .)۱۳۵۷(.دارابي، شاه محمد  -۱۵
 .اوحدي، چ اول: ، تهرانبرداشت هاي صريحِ حافظ از قرآن کريم .)۱۳۸۲(.دانشگر، احمد  -۱۶

  .لقصيده سرا، چ او: ، تهرانحافظ و الاهيات رندي .)۱۳۸۲(.درگاهي، محمود  -۱۷
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، ترجمـه شـيخ محمـد بـاقر     فضائل الخمسه في الصّـحاح السـتّه   .)۱۴۱۵/۱۳۷۴(.فيروزآبادي يزدي، سيد مرتضي  -۳۳

  .نشر فيروزآيادي، چ اول: ساعدي، تهران
  .شرکت چاپخانه خراسان: ، مشهدبيان الفرقان في التوحيد القرآن .)بي تا(.قزويني، شيخ مجتبي  -۳۴
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